
ملاحظات و تصحیحات )13(

محمد کاظم رحمتی*

چکیده
مقاله، نزدیک به بیست نکتۀ پژوهشی در بر دارد که برای شناخت بحرین قدیم و 
جایگاه تشیع در آن، از دیدگاه کتابشناسی، تراجم، رجال، تاریخ، جغرافیا و دیگر شؤون 
آن بر اساس یافته های نسخه های خطی و تحلیل آنها بحث شده است. از جملۀ این 
نکات در عرصۀ کتابشناسی؛ اهمیت تملکات عالمان بحرینی بر نسخه های خطی در 
سال 1129 ق.، مجموعه رسائل خطی قرن نهم به کتابت عالم بحرینی، کتابت رساله 
خلل الصلاة محقق کرکی، تملک علی بن سلیمان بحرانی بر کتاب سلیم، یادداشت 
یاسین بلادی در بارۀ امانت کتاب، معرفی بعضی از نسخه های نفیس کتابخانۀ آل 
زین الدین احسائی، تملک عالمان احسائی بر نسخه انتخاب الجیّد دمستانی است. 
همچنین در زمینۀ تاریخ نگاری بحرین قدیم؛ نکاتی همچون مهاجرت عالمان احسائی 
به ایران و بصره و نجف بطور مستند یاد شده که پیامد عواملی همچون حملۀ خوارج به 
بحرین در قرن دوازدهم، حملۀ وهابیون در قرن سیزدهم و گزارش مفصل فتح قطیف 
در قرن دهم بوده است.  آشنایی با خاندان های احسایی مانند آل عیثان و رجال آن 
مانند شیخ حسین و شیخ محمد نیز موضوع برخی از نکات پژوهشی است. نکات 
جغرافیایی بحرین قدیم، از جمله فهرستی از روستاهای این منطقه بر اساس انجامه های 
نسخه های خطی، روستای فارسی اوال و محمد بن حرز بحرانی در قرن یازدهم قمری، 
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روستای ندید احساء و برخی از عالمان آن مانند سید حسین بن احمد ندیدی، و قبر 
الآجام که مقبره ای در منطقه قطیف است، یاد شده است. 

کلیدواژه ها
تاریخ شیعه - بحرین قدیم؛ خاندانهای شیعی – بحرین و قطیف و احساء؛ نسخه 
های خطی شیعی – عالمان بحرین و احساء؛ عالمان شیعی – مهاجرت ها؛ بحرین 

قدیم – جغرافیا؛ نسخه های خطی – پژوهش.  

تملکات بر نسخه های خطی، بخشی از تاریخ متن و چگونگی روایت و انتقال آن است و 

بر اساس یادداشت های آمده بر نسخه های خطی، می توان سیر جا به جایی و انتقال نسخه 

های خطی را مورد بحث قرار داد. با وجود اهمیت این مطالب در فهرست نویسی نسخه های 

خطی، به نحو مجمل به یادداشت های تملک اشاره می شود و یا گاه چنین مطالبی از قلم 

افتاده و تنها با مراجعه به خود نسخه می توان چنین اطلاعاتی را بدست آورد. در این بخش 

یادداشت های تملک بر شماری از نسخه های خطی و اهمیت آنها مورد بحث قرار می گیرد.

نسخۀ اثبات الهداة 9600 کتابخانۀ مجلس
)متوفی  عاملی  حر  شیخ  المعجزات  و  بالنصوص  الهداة  اثبات  کتاب  مهمِ  های  نسخه  از 

از روی  اخیر  کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی است. نسخۀ  1104(، نسخۀ شمارۀ 9600 

نسخۀ اصل کتابت شده و کاتب متذکر شده که نسخۀ حاضر دومین نسخه ای است که از 

روی نسخۀ اصل کتابت شده است. شیخ حر از تألیف کتاب اثبات الهداة در 1096 فراغت 

حاصل کرده است. شیخ حر در سحر شب هجدهم صفر 1098 بار دیگر نسخه ای از کتاب 

اثبات الهداة را کتابت کرده و نسخۀ حاضر از روی آن توسط کاتبی کتابت شده است. وی در 

انجامۀ نسخه در اشاره به نسخه ای که از روی آن کتابت کرده، چنین نوشته است:

من  المنقولة  الثانیة  التي هي  الأصل  النسخة  من  المنیفة  الشریفة  النسخة  »وقد کتبت هذه 

المسودة تألیف الفاضل الکامل المحرر المدقق جامع المنقول والمعقول الشیخ محمد بن الحسن الحر 

العاملي وقد اشتملت بحمد الله من النصوص والمعجزات التي هي مقصودة فیه بالذات والفوائد 
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والمهمات من المقدمات والمتممات علی ما فیه کفایة ... والله الموفق والمعین وقد فرغ المؤلف سلمه 

الله من تألیف النسخة الأصل سنة 1096، وکان فراغه أیضاً من النسخة الثانیة المنقولة من المسودة 

في سحر اللیلة الثامنة عشرة في صفر سنة 1098، والحمد لله وحده. وکان الفراغ من هذه النسخة 

الشریفة المنقولة من المسودة بواسطة یوم الجمعة وهو العشرون من صفر سنة 1099«.

نسخۀ اخیر در سال 1129 در اصفهان، به تملک عبدالله بن صالح بحرانی سماهیجی در 

آمده و او یادداشتی در خصوص تملک خود بر نسخه نوشته که متن آن چنین است: 

»ثم انتقل للعبد الجاني خادم المحدثین عبدالله بن صالح البحراني غرة شهر الله المعظم شهر 

رمضان في دار السلطنة اصفهان في السنة 1129 والحمد لله وحده«.

عبدالله بن صالح سماهیجی بعد از مشکلاتی که به دلیل حملات خوارج عمان به جزیرۀ 

اوال پیش آمد، برای طلب کمک از دربار صفوی به اصفهان آمده بود و بعد از مدتی اقامت، 

به اصفهان پیش از صفر  به بهبهان رفت. تاریخ سفر سماهیجی  از دربار صفویه  نامیدی  با 

1128 است. وی در پایان الاجازة الکبیرة خود به نحوی مجمل به این حوادث اشاره کرده و 

نوشته است: 

»... وقد وافق الفراغ من تنمیق هذه الإجازة مع تشویش البال، وتقلقل الأحوال، ومقاسات 

بهبهان، في  بلدة  الشخوص والانتقال في  والقتال، ومعاناة  الخطوب والاهوال، ومصادمة الحروف 

عصر الاثنین الثالث والعشرین من شهر صفر ... سنة 1128«. 

ظاهرا سماهیجی بار دیگر در 1129 به اصفهان بازگشته و سعی کرده تا بار دیگر با شاه 

گاه  سلطان حسین صفوی دیدار کند و شاه صفوی را نسبت به مشکلات اهل جزیرۀ اوال آ

کند. در همین هنگام وی نسخۀ کتاب اثبات الهداة را در ماه رمضان 1129 خریداری کرده 

است. نسخه باید تا اواخر عمرش همراه او و بخشی از کتابخانۀ وی در بهبهان تا سال 1135 

بوده باشد. نام دیگری که بر نسخه آمده، سید عبدالله علوی بلادی استر که همراه با عبدالله 

بن صالح سماهیجی، اوال را ترک کرده بود و در بهبهان ساکن شده بود و از نزدیکان او در 

آنجا بوده است. سید عبدالله بن علوی بلادی حسینی از استادان شیخ یوسف بحرانی )متوفی 

1186( بوده و از وی در ضمن مشایخ خود در لؤلؤة البحرین )ص 92-93( نام برده است و 
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هر چند تاریخی در خصوص تملک سید عبدالله بلادی حسینی بر نسخه نیامده، اما ظاهرا 

وی عهده دار وصایت عبدالله بن صالح سماهیجی بوده و از یادداشتی که بر نسخه نوشته، 

نیز می توان این مطلب را دریافت.1 او در فروش نسخه سخن از انجام وصایت دارد و اشاره 

ای به تملک خود بر نسخه نکرده است. سید عبدالله علوی کتاب را به شخصی به نام آخوند 

مولانا عبدالرحیم بن شعبان فروخته است و دو یادداشت در این خصوص بر نسخه آمده است؛ 

نخست یادداشتی از سید عبدالله بلادی در خصوص فروش نسخه به شیخ عبدالرحیم بن شعبان 

و دیگری یادداشتی از شیخ عبدالرحیم بن شعبان در خصوص تملک خود بر نسخه. متن دو 

یادداشت اخیر که متاسفانه بخش هایی از مطالب آنها در گذر زمان محو شده، چنین است:

»بسم الله، أقول وأنا الجاني الفاني عبدالله بن علوي عتیق الحسین الحسیني باني قد بعت هذا 

... مولانا آخوند عبدالرحیم  الکامل  العامل والفاضل  العالم  ... الله  بالوصایة  المستطاب  الکتاب 

الاقل  انا  الشرعي  الصحیح  بالبیع  اليَّ  انتقل  الله؛  »بسم  الطاهرین«؛  وآله  بمحمد   ... شعبان   ...

عبدالرحیم بن شیخ شعبان«.

نسخه بعدها در اختیار چه کسی بوده، دانسته نیست، جز آنکه فردی که مالک نسخه بوده، 

در سال 1172 آن را برای فروش با خود به قطیف برده است. نام این شخص را نمی دانیم، 

اما دانسته است که نسخه را عالم و کتاب دوست نامور قطیفی، سید محمد بن یحیی صندید 

حسینی در صفر 1172 در قطیف خریداری کرده و یادداشت خرید کتاب توسط وی را فردی 

به نام حسین بن محمد بن یحیی بر ظهر نسخه چنین نوشته است: 

»ثمَّ انتقل بالبیع الصحیح الشرعی لملک الأخ الأکمل الأنبل السعید السید محمد بن السید 

..بن السید العلامة إبراهیم بن السید یحیی الصندید الحسینی فی بلدة القطیف المحروسة فی صفر 

سنة 1172 و کتب احوج الخلائق الی رحمة الله حسین بن محمد بن یحیی«.

برای شرح حال سید عبدالله بلادی بحرانی )متوفی 1165( همچنین بنگرید به: علی بن حسین بلادی بحرانی،    1
أنوار البدرین، ج 1، ص 404-405. متن اجازۀ سید عبدالله بلادی به شیخ عباس بن حسن بلاغی ربعی نجفی به 
تاریخ 6 ربیع الثانی 1157 بنگرید به: اسماعیل گلداری، »إجازة السید عبدالله البلادی البحرانی للشیخ البلاغی 

النجفی«، الساحل، العدد السابع و الأربعون، السنة الرابعة عشرة، خریف 2020، ص 108-97.
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از  یکی  وی،  مالی  تمول  و  جایگاه  به  توجه  با  حسینی  صندید  بن  محمد  سید  کتابخانۀ 

کتابخانه های مهم قطیف در قرن دوازدهم بوده که متاسفانه برجا نمانده و ظاهرا اندکی بعد 

از درگذشت او، توسط وراث فروخته شده و نسخه های آن پراکنده شده است. هر چه هست 

طی در 1235 
ُ

نسخه در حدود نیم قرن بعد، در تملک عبدالله بن مبارک بن علی احسائی خ

چنین  را  نسخه  بر  خود  تملک  یادداشتی  در  او  و  گرفته  قرار  حمیدان  آل  دودمان  سرسلسلۀ 

گزارش داده است: 

»ثم بعد مدة ... القادر علی عبده عبدالله بن مبارک بن علي بن عبدالله آل حمیدان الأحسائي 

 بتاریخ 1235«.
ً
أصلًا، الخطي مولداً ومنشأ بالبیع الصحیح شرعا

تملکی بدون تاریخ از فردی به نام حسن بن علی بن حاج محمد بن زاید نیز بر ابتدای 

نسخه درج شده است: )قد دخل في ملک الاحقر الجاني حسن بن علي بن حاج محمد بن زاید( 

که مطلبی در خصوص او نیافتم. همین گونه فرد دیگری به نام علی بن محمد بن دعبل که تنها 

یادداشتی دال بر خرید نسخه در میان تملکات آغاز نسخه نوشته و تاریخی برای خرید نسخه 

ذکر نکرده است: )بسم الله؛ قد صار وانتقل بالبیع الصحیح لداعي الجاني المذنب الراجي من الله 

العفو والمغفرة علي بن محمد بن دعبل(. به همین دلیل نمی توان به صراحت گفت که این افراد 
در چه برهه ای مالک نسخه بوده اند، اما محتمل است که بعد از عبدالله آل حمیدان، این 

افراد مالکان نسخه بوده اند. بعد از این افراد، فردی به نام صالح بن علی بن زاید بحرانی با 

تاریخ 1298 از تملک خود بر نسخه سخن گفته است: )بسم الله؛ قد انتقل بالبیع الصحیح 

الشرعي في ملک فقیر ربه الجاني صالح بن علي بن زاید البحراني سنة 1298(. بر اساس نام های 
افرادی که مالک نسخه بوده اند، نسخه از 1172 که در قطیف فروخته شده، تا 1298 در همان 

منطقۀ بحرین قدیم در دست عالمان امامیه بوده و سپس بدون آنکه به صراحت بدانیم، دست 

شخصی بوده که آن را به فرزندش میرزا زین العابدین بخشیده که باید نشانی از انتقال نسخه 

به ایران یا عراق عرب داشته باشد. یکی از مالکین ایرانی نسخه، در زیر عبارتی که سید عبدالله 

بلادی حسینی در خصوص فروش نسخه نوشته، چنین نگاشته است:

»خط شریف علامه محدث سید عبدالله بلادی بحرانی، شیخ صاحب حدائق است. به 

لؤلؤة البحرین مراجعه کنید«.
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اطلاعات از این دست دربارۀ خرید و فروش نسخه در منطقۀ بحرین قدیم و دست بدست 

شدن کتابها ارزشمند است و بر اساس نام افراد مالک می توان دربارۀ کتابخانه های منطقۀ 
بحرین قدیم اطلاعاتی بدست آورد.1

مجموعۀ 117 کتابخانۀ حجة الاسلام گلپایگانی از نفائس عالمی قطیفی 
اطلاعاتی که بر اساس نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم می 

توان بدست آورد، متنوع و مختلف است. به عنوان مثال در کتابخانۀ حجة الاسلام گلپایگانی 

کتابخانه موجود  آن  منتشر شدۀ  فهرست  در  به شمارۀ 117  ای  گلپایگان، مجموعه  در شهر 

الانوار  الاعتقاد؛  واجب  شرح  فی  الاعتماد  یعنی  کلامی  رسالۀ  چهار  بر  مشتمل  که  است، 

الجلالیة للفصول النصیریة هر دو از فاضل مقداد سیوری )متوفی 826(؛ واجب الاعتقاد علی 

جمیع العباد و نهج المسترشدین فی اصول الدین هر دو از علامه حلی است. 

مجموعه را شخصی به نام ناصر بن محمد بن حسین بن ناصر بن یحیی قطیفی کتابت 

از کتابت  تاریخ فراغت  الجلالیة  الانوار  و  الاعتماد  یعنی  پایان دو رسالۀ نخست  کرده و در 

رساله ها را به ترتیب، جمعه هفتم رمضان 864 و شنبه 29 رمضان 864 ذکر کرده است. 

از حواشی  توان  را می  این  و  نزد عالمی خوانده شده  توسط کاتب،  بسیار  احتمال  به  نسخه 

مفصل در سراسر نسخه دریافت. مطالب پراکنده همچون اشعار سید علی بن ماجد حسینی 

بن  احمد  نام  به  فردی  تملک  در  زمانی  نسخه،  است.  آمده  مجموعه  اوراق  برخی  میان  در 

یوسف بن ربیع بن جعفر بوده است. مجموعۀ اخیر از حیث نشان دادن سنت مدرسی و نوع 

اساس  بر  آمده،  مجموعه  این  در  که  هایی  متن  دارد.2  اهمیت  کلام  تعلیم  در  متداول  متون 

1  برای معرفی نسخه و گزارشی در خصوص آن بنگرید به: ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ 
مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388ش(، ج 30، ص 244.

2  برای گزارشی کوتاه از نسخه و تصویری از آن بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه های گلپایگان )قم، 1381ش(، ص 95-97. در کتابخانۀ اخیر، چندین نسخه موجود است که زمانی در 
تملک عالمان منطقۀ بحرین قدیم بوده است. نسخه ای از کتاب الصافی فیض کاشانی مشتمل بر جلد نخست به 
شمارۀ دوم در این کتابخانه موجود است که هدایت الله بن محمد زمان شریف از کتابت آن در عصر روز سه شنبه 
6 ربیع الاول 1114 فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر در تملک صاحب حدائق، یوسف بن احمد بن ابراهیم 
بحرانی بوده است. همین گونه مجموعه ای به شمارۀ 11 معرفی شده در فهرست مشتمل بر الطرائف ابن طاووس 
و الاعتقادات شیخ صدوق در این کتابخانه موجود است که علی بن محمد جزائری تمامی کتابت الطرائف آن را 
در شب 28 رمضان 1091 به پایان برده و اجازه ای از شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی به تاریخ 12 صفر 1092 
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شواهد دیگری که در دست است، از متون متداول و رایج درسی برای تعلیم و تعلم کلام امامیه 

در منطقۀ بحرین قدیم بوده است. آقابزرگ در ضمن نسخه های نفیسی که در کتابخانۀ سید 

خلیفۀ احسائی دیده، به نسخه ای از کتاب غایة المراد فی شرح نکت الارشاد شهید اول اشاره 

کرده که ناصر بن محمد بن حسین بن یحیی از کتابت آن در روز پنج شنبه 19 ذی الحجۀ 

860 فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر شاهدی دیگر بر فعالیت های علمی این عالم 
قطیفی قرن نهم است.1

دو اثر از ابراهیم بن محمد بحرانی عکری احسائی
نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم در موارد متعددی تنها منابع 

برای بحث دربارۀ شرح حال آنها می باشد. در کتابخانۀ آستان قدس، مجموعه ای که اکنون 

وال، 
ُ
مجزا شده و هر کدام شماره ای جداگانه دارد، موجود است که عالمی از اهالی جزیرۀ ا

به نام شیخ ابراهیم بن محمد بن حسن بن شیخ محمد بن شیخ حسن بن شیخ محمد بحرانی 

ری احسائی آن را کتابت کرده است. دربارۀ او یا پدران و اجدادش اطلاعی نداریم. روستای 
َ
عَک

ر، روستای در جنوب منامه و جنوب غرب جزیرۀ ستره می باشد و تصریح ابراهیم بحرانی 
َ
عَک

در خصوص محل اقامت خاندان وی، دلالت بر این دارد که پیش از مهاجرت در آن روستا 

اقامت داشته اند. با این حال به درستی دانسته نیست که او به احساء مهاجرت کرده یا پدرش. 

 بر اساس مطالبی که در انجامه های مجموعه ای که کتابت کرده، می دانیم که خاندانش 

ر ساکن بوده اند و او خود در احساء سکونت گزیده است. در 
َ
وال و در روستای عَک

ُ
در جزیرۀ ا

کتابخانۀ آستان قدس رضوی نسخه ای از رسالۀ خلل الصلاة محقق کرکی به شمارۀ 6980 

ری در انجامۀ 
َ
ری آن را کتابت کرده است. ابراهیم عَک

َ
موجود است که ابراهیم بن محمد عَک

رسالۀ اخیر چنین نوشته است: 

بعد از قرائت دریافت کرده و تصویر اجازۀ اخیر در فهرست کتابخانه نیز آمده است. بنگرید به: سید جعفر حسینی 
اشکوری، همان، ص 18-11،16.

1  بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 16، ص 17. همچنین آقابزرگ مدخلی را به فرد اخیر 
در طبقات أعلام الشیعة: الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ص 144 اختصاص داده است.
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»..تمَّت علی ید العُبیَد الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر راجي عفو ربه تراب أقدام المؤمنین 

عبده إبراهیم بن محمد بن حسن بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشیخ محمد البحراني أصلًا 
1.» والعکري نسباً والأحسائي مسکناً، عفی الله عنهم والمؤمنین أجمعین. تمَّ

شیخ علی بن سلیمان بحرانی و تملک او بر نسخۀ کتاب سلیم شیخ حر عاملی
محمد بن حسن حر عاملی )متوفی 1104( از عالمان مهم عصر صفویه است که کتابخانۀ 

مهمی داشته که بخشی از آن نسخه هایی بوده که خود کتابت کرده و دیگر نسخه هایی که به 

تملک خود درآورده است. نسخۀ مشتمل بر تعدادی از اصول که وی در اختیار خود داشته، 

از مجموعۀ اخیر است.  قرار گرفت و مادر نسخه های موجود  در عصر صفویه مورد توجه 

مجلسی نیز به واسطۀ شیخ حر به نسخه ای از مجموعۀ اخیر دست یافت و در تألیف بحار 

بحار  مقدمۀ  در  را  بحث  مورد  مجموعه  از  مبسوطی  نسبتا  گزارش  و  برد  سود  آن  از  الانوار 

الانوار آورده است. خوشبختانه نسخۀ شیخ حر عاملی از مجموعه اصول شانزده گانه اکنون 
در کتابخانۀ ملک به شمارۀ 657 موجود است.2

 از نسخه های دیگری که در اختیار شیخ حر بوده و ظاهرا مجلسی به واسطۀ شیخ حر بدان 

دسترسی داشته، تحریری از کتاب سلیم بن قیس است. یکی از تحریر های کتاب سلیم بن 

قیس که مشتمل بر 48 روایت است، نسخه ای است که اکنون به شمارۀ 316/6 در کتابخانۀ 

اسناد  و  شده  کتابت   1087 محرم   4 در  نسخه  شود.  می  نگهداری  نجف  حکیم  الله  آیت 

1  استاد ارجمند یوسف مدن مقالۀ بلندی دربارۀ روستای عکر و برخی عالمان برخاسته از آنجا منتشر کرده اند و البته 
به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دربارۀ ابراهیم بن محمد عکری بحرانی، مطلبی دربارۀ او نیاورده اند. بنگرید به: 
یوسف المدن، »العلماء و الأسر العلمیة فی قریة العکر جوانب مضیئة من التاریخ الثقافی للقری البحرانیة«، تراثنا، 

رجب - ذوالحجة 1434، السنة 29، العددان 115-116، ص 258-195. 
2  افندی )ریاض العلماء، ج 2، ص 404( در سخن از زید الزراد و زید النرسی، مطلب شیخ حر در آخر نسخۀ اصول 
را نقل کرده است. شیخ حر در آخر نسخۀ اصول در تملک خود در اشاره به این مطلب که احادیث آمده در مجموعۀ 
درتملکش گرچه به شکل وجاده است اما از لحاظ اعتبار به دلیل آنکه بیشتر احادیث نقل شده در آن در کتاب کافی 
آمده، معتبر است )اني وجدت اکثر أحادیث کتب هذه الاربعة عشر موجوداً في الکافي - در متن ریاض العلماء به خطا 
نام کتاب اخیر الوافی آمده است که ناشی از سهو در قرائت الکافی است - وغیره من الکتب المعتمدة والباقي مؤیدات 
ولم أجد فیها شیئاً منکراً الا حدیثین محتملین للتقیة(. بخش اخیر کتاب ریاض العلماء در زمان حیات محمد باقر 
مجلسی و پیش از 1110 تألیف شده و افندی )ریاض العلماء، ج 2، ص 405( ضمن اشاره به آنکه تفصیل بحث به نقل 

از مقدمۀ استادش در آغاز بحار الانوار است، مجلسی را با عبارت »أیده الله تعالی« یاد کرده است.
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مختلفی در روایت متن به آغاز آن الحاق شده است. شیخ حر عاملی در صفحه عنوان رساله، 

یادداشت خود بر تملک نسخه را نوشته است: )دخل في ملک العبد الفقیر محمد بن الحسن الحر 

العاملي سنة 1087( و سجع بیضوی خود را نیز در زیر عبارت تملک بر نسخه درج کرده است.1 

در آخر رساله نیز با شکل مختصر تری از تملک خود بر نسخه با عبارت »مالکه محمد الحر« 

سخن گفته و مُهر دیگری با سجع »العبد محمد الحر« را در زیر آن نقش بسته است. نسخۀ 

اخیر بعدها در تملک عالمی به نام علی بن حسن بن علی بن سلیمان بلادی بحرانی )متوفی 

1340( بوده و در برگ پیش از آغاز رساله چند یادداشت درج کرده از جمله مطلبی دربارۀ 

تملک خود بر نسخه که چنین است: 

»کتاب الشیخ الجلیل المتقدم سلیم بن قیس الهلالي رحمه الله الذي رواه عن امیر المؤمنین علي 

علیه السلام؛ بسم الله تعالی في ملک الاقل الجاني علي بن حسن بن علي بن سلیمان البحراني عفی 

الله عنهم اجمعین 1315«.

نسخه بعدها در اختیار آیت الله سید محسن حکیم قرار گرفته و او آن را وقف بر کتابخانۀ 

وقفته علی   ...( است:  نوشته  برگ  در همین  این خصوص  در  کوتاهی  یادداشت  و  کرده  خود 
مکتبتنا العامة في النجف الاشرف 19 ج 2 سنة 1377(.2

امانت کتاب؛ یادداشت های نسخۀ 9191 کتابخانۀ مجلس
دسترسی به کتاب و از سوی گران قیمت بودن آن باعث می شده است که عالمان از دوستان 

و آشنایان خود کتابهای مورد نیاز خود را امانت بگیرند. برای آنکه افراد دیگر متوجه امانت 

بودن کتاب شوند، گاه یادداشت هایی در این خصوص بر آغاز نسخه می نوشته اند. از این 

الشریعة، تحقیق سید محمد رضا حسینی  الی تحصیل مسائل  الشیعة  تفصیل وسائل  شیخ حر در خاتمۀ کتاب    1
جلالی )قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1412(، ج 30، ص 151-165 بحث بسیار فشرده اما 
مهمی در خصوص منابع در دسترس خود برای تألیف کتاب آورده است و در ضمن آنها از کتاب سلیم بن قیس به 
عنوان یکی از منابع معتبر سخن گفته است. متاسفانه شیخ حر بسیار مجمل از منابع در اختیار خود سخن گفته و 
حتی اشاره ای به چگونگی دست یافتن به آثار در دسترس خود نکرده است. برای بحث مشابهی از شیخ حر دربارۀ 

منابعی که در اختیار داشته و داوری او دربارۀ آنها همچنین بنگرید به: امل الآمل، ج 2، ص 365-364.
2  تفطن به این نسخه و اهمیت آن حاصل تذکر دوست گرامی آقای کاظم استادی است که پژوهش ارزشمندی دربارۀ 

کتاب سلیم در دست انجام دارند.
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دست نسخه ها، می توان به نسخۀ تلخیص المقال فی معرفة الرجال محمد بن علی حسینی 

اواخر ربیع  به شمارۀ 9191 کتابت شده در  استرابادی )متوفی 1028( در کتابخانۀ مجلس 

الاول 1049 اشاره کرد. نسخۀ اخیر در تملک فردی به نام میرزا مهدی بوده که شیخ یاسین بن 

صلاح الدین بلادی آن را از وی امانت گرفته است. یادداشتی ناظر به امانت کتاب که شیخ 

یاسین بلادی بر ظهر نسخه نوشته فاقد تاریخ است، اما باید مربوط به زمانی باشد که شیخ 

یاسین جزیرۀ اوال را ترک کرده و در شیراز سکونت گزیده است. او در یادداشت امانت گرفتن 

کتاب از نام مالک نسخه نام برده و چنین نوشته است:

»هو، هذا من الکتب المستعان من جهة سیدنا الاشرف میرزا مهدي سلمه الله تعالی وهي 

باقیة عند الداعي حتی یطلبها حرره المسکین یاسین بن صلاح الدین«.

از عالمان شیراز باشد، چندین  باید  این دارد که میرزا مهدی که  بر  عبارت اخیر دلالت 

کتاب را به شیخ یاسین بلادی امانت داده است و محتملا بر نسخه های دیگر نیز یادداشت 

مشابه اخیر توسط شیخ یاسین بلادی نوشته شده باشد. شیخ یاسین بلادی بعدها با جزیرۀ 

اوال بازگشته و در سال 1161 که شرف الدین محمد مکی جزینی در اوال اقامت داشت، به 
دیدار خود با شیخ یاسین بلادی و اخذ اجازه از وی اشاره کرده است.1

یادداشت امانت گرفتن کتاب، توسط فردی دیگری نیز بر صفحه عنوان نسخه آمده است؛ 

شیخ حسین بن عبدالله ماحوزی یادداشتی بر ظهر نسخه نوشته که نسخه را از مالک آن که 

متاسفانه اشاره ای به نام آن نشده، شیخ عبدالله بن علی ماحوزی امانت گرفته است )بسم الله؛ 

هذا الکتاب المستطاب اعارة من مالکه بید مولانا الاسعد بل الافضل الاکمل المعتمد الاوحد الالمعي 

الشیخ عبدالله بن المقدس بن الشیخ علي الماحوزي وکتب الداعي حسین بن عبدالله الماحوزي(.

نسخه بعدها در تملک شیخ عبدالله بن حسین بن جمال بحرانی بوده و باید به درخواست 

او شیخ مکی بن صالح بن حسین بحرانی یادداشتی در خصوص تملک او بر نسخه نوشته، 

که متن آن چنین است:

1  بنگرید به: محمد مکی جزینی عاملی، لؤلؤة الجزین، تحقیق بشار عالی بحرانی )بیروت: مرکز أوال للدارسات و 
التوثیق، 2017، ص 53-51.
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»من متملکات القابض علی ازمة الکمال بالتمام خلاصة ابناء الزمان وزبدة الاخوان الشیخ 

حسین  بن  صالح  بن  مکي  الغني  الله  الی  الفقیر  حرره  البحراني  جمال  بن  حسین  بن  عبدالله 
البحراني«.1

کتابخانۀ آل زین الدین احسائی و نکاتی در باب آن
داد،  قرار  بررسی  نحو عام مورد  به  قدیم  دربارۀ عالمان بحرین  توان  نکات مهمی که می  از 

کتابخانه هایی است که در دوران زندگی خود فراهم کرده اند. کتابخانه های مورد بحث تا 

روزگاری که فرزندان و اعقاب خاندان همان علائق و سلایق اجداد خود را داشته اند، باقی 

با این حال در  بوده و تنها در میان فرزندان به واسطۀ ارث تقسیم و پراکنده می شده است. 

ادواری که اعقاب یا فرزندان علائق دیگری پیدا می کرده اند، کتابخانه هایی که در اختیارشان 

و شناسایی  احسائی  عالمان  های  کتابخانه  دربارۀ  تحقیق  است.  رسیده  فروش می  به  بوده، 

آشنا کند.  نیز  آنها  افکار  و  اندیشه ها  با  را  ما  تواند  بوده، می  آنها  اختیار  نسخه هایی که در 

در میان عالمان احسائی نامور که تأثیرات و افکارش هم در روزگار زندگی و بعد از مرگش 

موضوع بحث و جدل بوده، شیخ احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن صقر بن ابراهیم بن داغر 

ابن رمضان مطیرفی احسائی )متوفی 1245( چهره ای برجسته می باشد. وی اهل روستای 

مطیرفی در شمال احساء می باشد که چند سالی از زندگی خود را در ایران سپری کرده است. 

اقامت او در ایران باعث شد تا او فرصت بهتری برای پخش و اشاعۀ افکار خود بیابد، خاصه 

دورانی که در شهر یزد اقامت داشت. از سوی دیگر وی فردی کثیر التألیف بود و آثار و رساله 

های مختلفی خاصه در مقام پاسخ به برخی آراء و افکار خود به رشتۀ تحریر درآورده است.

 نکتۀ مهم در خصوص او، شیفتگی وی به کتاب بوده است. شماری از کتابها و نسخه 

هایی که در دست او بوده، اکنون در کتابخانه های مختلف ایران و عراق پراکنده است. دوست 

بزرگوارم شیخ محمد علی الحرز، گزارشی از کتابخانۀ شیخ احمد احسائی را در مقاله ای با 

1  برای گزارشی از نسخۀ 9191 کتابخانۀ مجلس بنگرید به: سید محمد حسین حکیم، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش(، ج 29، 

بخش دوم، ص 854-853.
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عنوان »من خزائن الکتب الأحسائیة: خزانة آل زین الدین الأحسائی«، در مجلۀ تراثنا، محرم 

– ربیع الاول 1441، شمارۀ 141، ص 31-91 تدوین کرده است. در این بخش با بهره گیری از 

مطالب ایشان چند نکته ای دربارۀ کتابخانۀ شیخ احمد مورد بحث قرار می گیرد.

بررسی فهرست نسخه هایی که زمانی در تملک شیخ احمد احسائی بوده، توجه و دقت 

عالمان احسائی برای گردآوری نسخه های کهن شیعه و یا نسخه هایی که عالمان امامی خود 

نفسه  را فی  اهمیت خاص خود  البته نسخه های کهن،  را نشان می دهد.  اند،  کتابت کرده 

داشته اند. نسخه هایی که این دو ویژگی را داشته اند، عموما مورد توجه عالمان مختلف دیگر 

نیز بوده اند، لذا شگفت نیست که بر این نسخه ها نشان از تملک شماری از عالمان امامی 

را بتوان یافت. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد شیخ 

ملا  که  است  موجود   12459 شمارۀ  به  مرعشی  الله  آیت  کتابخانۀ  در   )413 )متوفی  مفید 

فتح الله کاشانی نویسندۀ صاحب تفسیر منهج الصادقین خود کتابت کرده است. کاشانی از 

کتابت نسخۀ اخیر در 5 صفر 968 فراغت حاصل کرده است. نسخه های اخیر زمانی در 

تملک عبدالنبی بن رضی بحرانی در 1158 و یا شیخ عبدالله بن مبارک بن علی آل حمیدان 

الدین  زین  بن  احمد  شیخ  تملک  در  نیز  زمانی  اخیر  نسخۀ  است.  بوده  احسائی  جارودی 

احسائی بوده است. 

در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 2562 مجلدی از کتاب المبسوط شیخ طوسی 

اما  ای کهن است،  که نسخه  السلم موجود است  کتاب  تا  کتاب کتاب طهارت  بر  مشتمل 

الدین احسائی:  اخیر در تملک شیخ احمد بن زین  ندارد. نسخۀ  را  انجامۀ کاتب  متاسفانه 

)کتاب المبسوط للشیخ ره دخل في حیازة العبد المسکین احمد بن زین الدین(  و سپس فرزندش 

علی بن احمد بن زین الدین بوده است: )ثم صار الی نوبة الاقل علي ابن الشیخ احمد بن زین 

الدین(. نسخۀ کهنی از کتاب ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد فخر المحققین )متوفی 

771( در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 2606 موجود است، که عالمی از جبل عامل به 

نام محمد بن احمد بن محمد بن یعقوب صهیونی ساکن در قریۀ عیناثا که خاندان آل خاتون 

در آنجا اقامت داشته اند، در هفتم ذی الحجۀ 847 کتابت کرده است. نسخۀ اخیر تملک شیخ 
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علی نقی بن شیخ احمد احسائی را دارد و محتمل است که شیخ احمد احسائی کسی باشد 

که نسخه را نخست او خریداری کرده باشد. نسخه ای نیز از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة 

علامه حلی )متوفی 726( در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 3535 در دست است که 

علی بن حسین بن محمود بن سعید بن محمد ابی علی عسکری اوالی شاطری مازنی در 18 

ربیع الثانی 926 کتابت آن را آغاز کرده و در روز جمعه 24 ربیع الثانی 931 استنساخ آن را 

به پایان رسانده است. نسخه را شخصی در سال 979 مقابله کرده و در حواشی آن مطالبی 

نوشته و در یادداشتی تاریخ فراغت از مقابله و تعلیقه بر نسخه را شب پنجشنبه شوال 976 ذکر 

کرده است: )قوبلت القاعدة حسب الطاقة بنسخة مصححة مقرؤة وعلقت علیها آخرها السبت 

نصف شوال لسنة 979(. یادداشت دیگری بر نسخه به تاریخ 950 در خصوص مقابلۀ آن در 

پایان جلد دوم نیز موجود است که نشان از این دارد نسخه در تملک شماری از عالمان امامی 

بوده و هر کدام در روزگاری که مالک نسخه بوده اند، نسخه را تصحیح و مقابله کرده اند: 

)بلغت مقابلة وتممت بحسب الجهد رابع شهر صفر ختم بالخیر والظفر لسنة خمسین وتسعمائة(. 

نسخه بعدها در 1241 در تملک شیخ احمد احسائی و سپس فرزندش علی بن احمد بن زین 

الدین بوده است. همین گونه نسخه ای از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة در کتابخانۀ مدرسۀ 

فیضیه به شمارۀ 488 مشتمل بر بحث نکاح، در تملک علی نقی احسائی بوده که زمانی در 

تملک قطب الدین محمد بن علی شریف لاهیجانی، نویسندۀ کتاب محبوب القلوب و بعدها 

در تملک سید محمد آل بحر العلوم در 1286 بوده است.

برخی از آثار، هر چند توسط عالمان غیر امامی تألیف شده، اما از جمله کتابها و نگاشته های 

مورد علاقۀ عالمان امامی بوده اند؛ از این گونه آثار نسخه ای از کتاب تأویل القرآن عبدالرزاق 

بن احمد کاشی )متوفی 736( به شمارۀ 15923 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی را می 

شناسیم، که در تملک شماری از عالمان نامور امامیه بوده است. نخستین فردی که یادداشت 

تملک خود بر نسخه را ثبت کرده، سید حسین بن حیدر حسینی کرکی )متوفی 1041( 1 است که 

1  تاریخ درگذشت سید حسین بن حیدر کرکی در منابع نیامده و حتی آشفتگی های در شرح حال و معاصر اندکی 
بزرگتر از او یعنی سید حسین بن جعفر کرکی )متوفی 1001( نیز دیده می شود. آقابزرگ نسخه ای در میان نسخه 
های کتابخانۀ سید خلیفۀ احسائی دیده که متعلق به یکی از شاگردان سید حسین بن حیدر کرکی بوده است. شاگرد 
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در سال 1000 نسخه در تملک او بوده و یادداشت بلندی در خصوص خرید نسخه توسط او در 

ابتدای نسخه نوشته شده است. بعد از وی در تملک محمد بن علی بن حیدر بن حسن بن حیدر 

نعیمی بحرانی )زنده در 1166(1 و سرانجام در تملک شیخ علی نقی بن شیخ احمد احسائی در 

1216 بوده است: )في ملک علي نقي بن احمد بن زین الدین الاحسائي سنة 1216(. 

هستند  های  نسخه  جمله  از   
ً
طبعا قدیم  بحرین  عالمان  توسط  شده  کتابت  های  نسخه 

جوامع الجامع فضل بن حسن طبرسی  که مورد توجه بیشتری بوده اند. نسخه ای از تفسیر 

علی  که  است  موجود  به شمارۀ 1480  الهیات مشهد  دانشکدۀ  کتابخانۀ  در  )متوفی 548( 

بن عبدالحسین بن احمد بن سلیمان بن احمد بن حسین بلادی بحرانی از کتابت آن در 26 

این نسخه درج شده است:  بر  محرم 1097 فراغت حاصل کرده است.2 تملکات مختلفی 

محسن بن علی قزوینی در 1126؛ شیخ حسن بن شیخ عمران بن خلیفه احسائی با تاریخ 

1174؛ تملک احمد بن حسن بن عمران احسائی، شیخ احمد بن زین الدین احسائی با تاریخ 

ربیع الثانی 1208 و سرانجام علی بن احمد بن زین الدین در صفر 1244 3 

احمد بن حسن بن عمران احسائی از عالمان اهل مبرز احساء است و اطلاعات تاریخی 

چندانی در خصوص او در دست نداریم، جز چند نسخۀ خطی که زمانی در تملک او بوده 

است. او مدتی نیز در ایران بوده و به درستی دانسته نیست که آیا به احساء بازگشته یا خیر؟ 

نسخه ای در دست است که زمانی در تملک شیخ احمد بن حسن بن عمران احسائی بوده و او 

مذکور تاریخ وفات استادش یعنی سید حسین بن حیدر کرکی را به شکل دقیقی چنین نوشته است: »کانت وفاته رحمه 
الله تعالی في اصفهان في یوم الاربعاء عاشر ربیع الاول من شهور سنة الف واحدی واربعین قدس الله سره العزیز«. بنگرید 

به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المائة الحادیة عشرة، ص 182.
1  »قد انتقل لحیازة العبد الجاني والمملوک الفاني محمد بن علي بن حیدر بن حسن بن حیدر النعیمي البحراني«. برای شرح حال 
محمد بن علی نعیمی بحرانی بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات أعلام الشیعة: الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی 

بعد العشرة، ص 709-708.
2  کاتب در انجامۀ نسخه چنین نوشته است: »بعون الله وحسن توفیقه واتفق الفراغ منه یوم السادس والعشرون من شهر 
محرم الحرام سنة سبع وتسعین وألف من الهجرة النبویة علی مهاجرها أفضل الصلوات وأکمل التحیات وعلی أهل بیته الطاهرین، 
علی ید الأقل الأذل غریق بحر الخطایا والذنوب وأسیر المعاصي والحوب علي بن عبدالحسین بن أحمد بن سلیمان بن أحمد بن 

حسین، عفی الله عنهم وجمیع المؤمنین والمؤمنات آمین«.
3  محمود فاضل، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی مشهد )مشهد: مرکز نشر 

دانشگاهی، 1361ش(، ج 2، ص 624.
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در یادداشتی کوتاه تملک خود بر نسخه را در 1126 و شهر شیراز گزارش کرده است: )قد صار 

الکتاب المستطاب في نوبة العبد الأقل أحمد بن حسن بن عمران الأحسائي، غفر الله له ولوالدیه 

في شیراز سنة 1126(. نسخۀ اخیر بعدها در تملک چند تن دیگر از عالمان شهیر احسائی چون 

شیخ احمد بن عبدالله آل أبی دندن در 1218: )قد دخل هذا الکتاب في حیازة الأقل الأذل تراب 

أقدام أخوانه المؤمنین الفقیر إلی الله أحمد بن الشیخ عبدالله بن محمد بن أبي دندن سنة 1218( و 

شیخ محمد بن موسی صائغ در 1248 بوده است: )قد دخل هذا الکتاب في حیازة محمد بن 

المقدس الشیخ موسی آل علي بن عبدالله الصائغ سنة 1248(. احمد بن عمران بن حسن احسائی 

در یادداشت کوتاه خود دربارۀ تملک بر نسخۀ جوامع الجامع چنین نوشته است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ من متملکات راجي رحمة ربه المنیفة شیخ حسن بن شیخ عمران بن 

خلیفة سنة الرابع والسبعین بعد المائة والألف، لعن الله ناهبه وغاصبه ...«.

نسخه ای از کتاب الفصول المهمة فی معرفة الأئمة نوشتۀ علی بن محمد بن صباغ مالکی 

)متوفی 855( در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 2944 موجود است که کاتب آن فردی احسائی 

به نام علی بن احمد بن محمد بن خمیس بن حصیة احسائی است که در شب 27 ذی الحجۀ 

1118 کتابت نسخه را به پایان برده است. او در انجامۀ نسخه اطلاعات بیشتری دربارۀ خود 

آورده و چنین نوشته است:

الحجة  بقین من ذي  لست  الثلاثاء  یوم  الکتاب ضحوة  اهذا  أوراق  تسوید  من  فرغت  »قد 

الحرام عام الثامنة عشرة والمایة بعد الألف )1118( من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل السلام 

والتحیة علی ید أقل عباد الله عملًا واکثرهم زللًا علي بن احمد بن محمد بن خمیس بن حصیة 

الأحسائي مولداً والرقیاتي مسکناً غفر الله له ولوالدیه بحق محمد وآله«.

نسخۀ اخیر زمانی در تملک علی نقی بن شیخ احمد احسائی بوده است. گاه نسخه های 

خطی در گذر زمان دچار آسیب می شوند و بخشی از آن از بین می رود، در چنین مواردی 

مالک نسخه با مراجعه به نسخه ای دیگر، بخش آسیب دیده یا از میان رفته را بار دیگر کتابت 

می کند. نسخه ای از کتاب تلخیص المقال فی تحقیق احوال الرجال سید محمد بن علی بن 

ابراهیم حسینی استرآبادی )متوفی 1028( موجود است، که بخشی از آن آسیب دیده و شیخ 
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احمد احسائی آن را تکمیل کرده و در آخر نسخه در اشاره به بازنویسی بخشی از نسخه توسط 

خود چنین نوشته است:

الدین  بن زین  المسکین أحمد  الفقیر  العبد  الأوراق  بهذه  الکتاب  تتمیم هذا  »وقد فرغ من 

بن إبراهیم بن صقر بن إبراهیم ابن داغر، الساکن قریة المطیرفي متأصلًا غفر الله لهم أجمعین، 

ضحی الخمیس الثامن والعشرین من ربیع الثاني سنة 1199 من الهجرة النبویة، علیه وآله السلام، 
ذاکراً حامداً مصلیاً مستغفراً راجیاً خائفاً من الجواد الکریم«.1

نسخه ای از کتاب الفهرست شیخ طوسی در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 2857 موجود 

است که آن را کمال الدین محمد کاظم گیلانی تنکابنی که از شاگردان و مجازین شیخ بهائی 

)متوفی 1030( بوده، کتابت کرده است. در آغاز این نسخه، اجازۀ روایت کتاب توسط شیخ 

آن  این حال نسخه آسیب دیده و شیخ احمد احسائی  با  آمده است،  به کاتب نسخه  بهائی 

آنها  از  بعضی  که  آمده  مختلفی  های  تملک  نسخه  عنوان  در صفحه  است.  کرده  تکمیل  را 

محو شده، یا نام فردی که مالک نسخه بوده، پاک شده است. از جمله مالکان نسخه عالمی 

احسائی به نام احمد بن حسن بن عمران است که پیشتر از وی سخن رفت: )بسم الله مجازاً 

مالکه أحمد بن حسن بن عمران الاحساوي عفی الله عنه وعنهم والمؤمنین جمیع المثاوي(. به نظر 

می رسد که نسخه هایی که در تملک شیخ احمد بن حسن بن عمران احسائی بعد از مرگش 

توسط وراث یا برخی از وراث فروخته شده است. شیخ احمد احسائی در اشاره به تملک خود 

بر نسخه چنین نوشته است:

»بسم الله، الحمد لله؛ هذا الکتاب مما منَّ الله به عليَّ وأنا المسکین أحمد بن زین الدین بن 

إبراهیم في 8 ربیع 2 سنة 1203«.

بخش مهمی از نسخه آسیب دیده و شیخ احمد احسائی خود به تکمیل آن پرداخته و در 

انجامه تاریخ فراغت از کتابت بخش از بین رفته را چنین گزارش داده است:

1  بنگرید به: سید محمد علی روضاتی، فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان )اصفهان: مؤسسۀ نشر نفائس 
.114 ص   ،1 ج  1341ش/1382ق(،  مخطوطات، 
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»وقع الفراغ من نسخه اتمامه لیلة الثلاثاء الحادیة عشرة من شهر رجب المرجب سنة 1211 في 

بلد بُنّي من بلاد القدیم من البحرین بقلم العبد المسکین احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن صقر 

بن ابراهیم ابن داغر عفی الله عنهم«.

در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، ضمن مجموعۀ آل آقا به شمارۀ 184 مجموعه 

ای مشتمل بر الاثناعشریة طهارت، صلاة، زکات و خمس و صوم است که زمانی در تملک 

حسن بن علی بن ابراهیم بن حسن آل فاضل و شیخ احمد بن زین الدین احسائی بوده است. 

)متوفی  خویی  گیلانی  ابراهیم  محمد  بن  حسن  محمد  میرزا  کتابخانۀ  های  نسخه  میان  در 

1248(، چند نسخه که پیشتر در تملک شیخ احمد بن زین الدین احسایی یا فرزندان او بوده، 

از شیخ احمد احسائی؛  تاریخ تملک 1215  با  از جمله مجموعۀ شمارۀ 12  دیده می شود 

مجموعۀ 66 با تملک شیخ احمد بن زین الدین و فرزندش علی بن شیخ احمد بن زین الدین 

اوضح  و مجموعۀ 77. مجموعۀ 77 اهمیت بیشتری دارد. مجموعۀ اخیر مشتمل بر کتاب 

 1042 جمادی  سلخ  در  احسائی  یحیی  بن  حسن  که  است  مالک  ابن  الفیة  الی  المسالک 

کتابت آن را به پایان رسانده و رسالۀ سوم آن که نسخه ای از کتاب النافع یوم الحشر فاضل 

مقداد می باشد را عبدالمهدی بن حاج حسین سمیطری هجری در دهۀ آخر جمادی الثانی 

1038 کتابت کرده است. نسخه در تملک علی بن احمد بن زین الدین و شیخ علی نقی بن 

احمد بن زین الدین بوده است. 1 

توجه به نسخه های نفیس یکی از ویژگی هایی است که در شماری از نسخه های کتابخانۀ 

خاندان آل زین الدین از آن سخن رفته است. از دیگر نسخه های نفیس که زمانی متعلق به 

کتابخانۀ شیخ علی بن احمد بن زین الدین احسائی بوده، نسخه ای از کتاب معین النبیه فی 

رجال من لا یحضره الفقیه شیخ یاسین بن صلاح الدین بحرانی است که از تألیف آن در روز 

1  برای گزارش های بسیار کوتاهی از این سه مجموعه بنگرید به: علی صدرایی خویی، »فهرست نسخه های خطی دو 
کتابخانۀ آذربایجان«، اوراق عتیق: مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسی و فهرست نگاری، به کوشش سید محمد 
حسین حکیم )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389ش(، دفتر اول، ص 87-86، 103-102 
و 106-107. در کتابخانۀ حجة الاسلام گلپایگانی نسخه ای از کتاب الروضة البهیة موجود است که تملک عبدالله بن 
احمد بن زین الدین احسائی به سال 1239 و شیخ علی نقی بن احمد بن زین الدین احسائی بسال 1241 بر آن موجود 

است. بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان، ص 20-19.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

20

به شمارۀ  مرعشی  الله  آیت  کتابخانۀ  در  اکنون  و  کرده  حاصل  فراغت  رمضان 1145  ششم 

2550 موجود است. نسخۀ اخیر را علی بن حسین بن محمد بن یوسف بن علی بن عبدالله 

بن علی بن علی بن حسین بن کنبار نعیمی بلادی بحرانی در پنجم جمادی الاولی 1192 از 

روی نسخۀ مؤلف کتابت کرده است.

نسخه ای ارزشمند از کتاب انتخاب الجید در تملک شماری از عالمان احسائی
دمستانی  محمد  بن  حسن  شیخ  السید  تنبیهات  من  الجید  انتخاب  کتاب  از  نفیسی  نسخۀ 

موجود  تهران  دانشگاه  الهیات  دانشکدۀ   129 شمارۀ  به  آقا  آل  مجموعۀ  در   )1191 )متوفی 

است که عالم احسائی به نام شیخ عبدالله بن محمد بن ابی دندن احسائی برای خود از روی 

نسخۀ اصل کتابت کرده و بعد از ذکر انجامۀ شیخ حسن دمستانی که تاریخ فراغت از تألیف 

را »ضحی الیوم الثامن من شهر جمادی الاولی سنة 1173«، در اشاره به تاریخ فراغت خود 

از کتابت چنین نوشته است:

»هذا صورة خط المصنف أدام الله تأییده، وعلی من بنیان الإسلام بوجوده تشییده وحفظ به 

من الشرع الشریف مشتتاته، وجمع به من الدین الحنیف شارداته آمین آمین، وفرغ من نسخه قلم 

فقیر الله الغني عبدالله بن محمد أبي دندن بالیوم الخامس عشر من شهر جمادي الأولی سنة 1174«.

فرزند شیخ حسن دمستانی یعنی احمد بن حسن دمستانی، یادداشت بلندی دربارۀ کتاب 

و اینکه متعلق به شیخ عبدالله بن ابی دندن می باشد، در صفحه عنوان نسخه نوشته که متن 

آن چنین است: 

»هذا الکتاب المستطاب المسمی بالانتخاب الذي هو من تألیفات الوالد الأستاذ شیخنا الشیخ 

حسن بن المرحوم الشیخ محمد بن الشیخ علي بن خلف بن إبراهیم بن ضیف الله بن حسن بن 

صدقة البحراني الدمستاني؛ في ملک الأخ الأوّاه الشیخ عبدالله بن ابي دندن الأحسائي وفقه الله 

لبلوغ درجة الاستنباط، وکتب أخوه في الله أحمد سائلًا منه الدعاء لي ولآبائي بالعفو والمغفرة في 

تاریخ غرة شهر جمادیس الثانیة من سنة 1174«.

نسخه بعدها در اختیار شیخ عزیز ابن شیخ حسین بن محمد ابوعریش در تاریخ 29 ربیع 

الاول 1109 و شیخ حسین بن علی بن حمد بن حسن الشواف آل بن فارس هفوفی احسائی 
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)زنده در 1198( و عبدالله بن احمد بن زین الدین احسائی به تاریخ 1246 بوده است: )باسم 

الله و الحمد لله؛ دخل فی حیازتی و أنا الأقل عبدالله بن أحمد بن زین الدین فی سنة 1244(.1 نسخه 
های خطی خاندان آل شواف هنوز در دسترس قرار نگرفته است و نسخۀ حاضر از این حیث 

دربارۀ شیخ حسین شواف اطلاعات چندانی در دسترس نیست، جز  ارزشمند است.  اثری 

بوده  الدین احسائی و شیخ عبدالمحسن لویمی  از معاصرین شیخ احمد بن زین  آنکه وی 

و نام وی به عنوان یکی از گواهان در وثائق شرعی که شیخ عبدالمحسن لویمی نوشته آمده 

است. عبارت تملک شیخ حسین شواف را عالمی به نام محمد بن حسن بن سلیمان نوشته 

که متن آن چنین است: 

»دخل هذا الکتاب المستطاب المسمی بالانتخاب في حیازة الأخ الأغر السالم من المین، الشیخ 

حسین بن علي بن حمد بالبیع الشرعي وکتبه الأقل محمد بن حسن بن سلیمان عفی الله عنهم 
أجمعین راجیاً منه أن یشرکنا في دعاه والحمد لله وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین«.

در  بر نسخه  را  به نحوی مجمل، تملک خود  آل شواف  نیز شیخ حسین  در آخر نسخه 

یادداشتی چنین نوشته است:

»باسم الله؛ من متملکات الاکرم الاحشم الشیخ حسین بن عل، بن حمد بن فارس متعه الله 
به طویلة«.

شیخ محمد بن حسن آل بن سلیمان صائغ احسائی )زنده در 1222(، از عالمان احسائی 

است که از بزرگان هفوف بوده و ظاهرا با تسلط وهابیان بر احساء، آنجا را ترک کرده و در شیراز 

سکنی گزیده بود. تبحر اصلی او در طب بوده است. خط زیبای او باعث شده بود تا دوستانش 

از او بخواهند یادداشت های دال بر تملک خود بر نسخه ها را، از طرف آنها بنگارد. نام وی 

در ضمن وثیقه ای که تاریخ 1198 را دارد، آمده است. در وثقیۀ مذکور، نام وی در کنار شیخ 

بن  بن محمد  عبدالامام  بن علی شواف؛ شیخ  احسائی، شیخ حسین  الدین  زین  بن  احمد 
فارس، شیخ موسی بن محمد صائغ و شیخ عیسی بن محمد لویمی آمده است.2

برای معرفی مختصری از نسخه انتخاب الجید در مجموعۀ آل آقا به شمارۀ 129 بنگرید به: سید محمد باقر حجتی،   1
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ج 1، ص 749-750. سهو 
قلمی در ذکر شیخ حسین بن محمد ابوعریش رخ داده و به خطا او شیخ عزیز بن شیخ حسین بن محمد ابوعرش 

معرفی شده و همین خطا به فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 4، ص 955 نیز راه یافته است.
2  جواد بن حسین رمضان، أعلام الأحساء، ص 251.
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شیخ حسین بن محمد آل بوعریش مبرزی احسائی نیز از عالمان احسائی شیفتۀ کتاب 

است و نام و نشان او بر شماری از نسخه های خطی آمده است؛ به عنوان مثال نسخه ای از 

کتاب قواعد الاحکام علامه حلی موجود است، که شیخ حسین بن محمد بوعریش و علی 

بن شیخ صالح بن زین الدین هجری، یادداشت های دال بر تملک خود بر آن نوشته اند.1 بر 

اساس تاریخ های افراد مورد بحث، می توان دربارۀ سیر تاریخی تملک بر نسخۀ اخیر گفت 

که مالک نخست نسخه و کاتب آن شیخ عبدالله آل ابی دندن مبرزی در 1174 سپس شیخ 

حسین بن محمد آل بوعریش مبرزی در 1190 که محتملا نسخه را از شیخ دندن یا فرزندان او 

ز بوده اند؛2 سپس نسخه به تملک شیخ حسین بن علی شواف  خریداری کرده و هر دو اهل مُبَرَّ

هفوفی درآمده، هر چند وی تاریخی برای تملک خود بر نسخه ذکر نکرده است. دست آخر 

نسخه به تملک و مالکیت شیخ عبدالله بن احمد بن زین الدین احسائی در 1244 درآمده 

است. نسخه از جمله نسخه های خطی خاندان آل آقا می باشد.3 

در میان نسخه های خطی دیگر موجود در میان مجموعۀ آل آقا، نسخۀ شمارۀ 121ج از 

چند جهت اهمیت دارد؛4 نسخۀ اخیر نشان از این دارد که چگونه متن های درسی دست به 

دست می شده و همین گونه باز یادداشت های تملک بر نسخه های خطی، چگونه می تواند 

دانش ما دربارۀ عالمان بحرین قدیم را که در مواردی جز نام از آنها اطلاع روشنی نداریم، 

وسعت بخشد. این نسخه شرح ابن ناظم بر الفیۀ محمد بن محمد مشهور ابن مالک )متوفی 

686( است که عالمی به نام عبدالله بن عبدالرحمن بن شیخ حسین عدسانی از کتابت آن 

برای خود در نهم محرم 1158 فراغت حاصل کرده و در انجامه چنین نوشته است:

آله واصحابه  نبیه صلی الله علیه وسلم وعلی  وبالصلاة علی  تعالی  الله  الکلام بحمد  »..ختم 

الطیبین الطاهرین صلاة دائمة الی یوم الدین والحمد لله رب العالمین في تاسع المحرم عاشور من 

فنخا، 462/25.  1
به: عبدالخالق بن  بنگرید  باشد و محله های آن و روستا های اطراف آن  دربارۀ مبرز که دومین شهر احساء می    2

.79-70 ص  القدیم،  البحرین  أقلیم  فی  البیت  لاهل  التشیع  تاریخ  جنبی،  عبدالجلیل 
3  در معرفی نسخۀ اخیر از یادداشت استاد محمد علی حرز بهرۀ فراوانی برده ام.

4  برای معرفی مختصر نسخۀ 121ج بنگرید به: سید محمد باقر حجتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ 
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران،ج 1، ص 576-575.
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سنة 1158، ثمان وخمسین ومایة وألف، بقلم العبد الجاني الحقیر عبدالله بن عبدالرحمن بن الشیخ 

حسین العدساني – عفی الله عنهم بمنه وکرمه وجوده – تمَّ وکمل والحمد لله علی إتمامه بخیر«.

عبدالله عدسانی در کنار انجامه یادداشتی در خصوص مقابله و قرائت نسخه توسط خود 

نوشته که چنین است:

»بلغ مقابلة وقراءة ومزاولة إلی آخره إلا ما شذ من بعض المواضع التي لم أحضر قراءتها لمانع 

من الحضور. کتبه مالکه الأقل عبدالله بن عبدالرحمن بن حسین العدساني غفر لهم بمنه«.

نسخه در میان افراد دیگری از خاندان عدسانی بوده و یادداشت های دال بر تملک آنها 

بر نسخه آمده که برخی از آنها درگذر زمان محو شده و تنها بخش های از آنها قابل خواندن 

است. یکی از این یادداشت های تملک توسط حسین بن محمد بن حسین عدسانی است: 

)بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، ثم انتقل ... الشریعة ... إلی ملک العبد 

الفاني حسین بن محمد بن حسین العدساني غفر الله لهم وستَّ عیوبهم ... إنه جواد کریم، حرر في 

الیوم 18 من شهر ربیع الثاني سنة ... وذلک بالشراء الشرعي رزقه الله الانتفاع به إنه علی کل شيء 

قدیر(. در هر حال یادداشت های مختلف از افراد خاندان عدسانی نشانگر این است که نسخه 

برای مدتی در میان افراد مختلف خاندان عدسانی بوده است. نسخه بعدها بشکلی )فروش، 

هدیه( بدست ابراهیم بن محمد بن حسن دالوی رسیده است و در این خصوص شیخ عبدالله 

بن محمد بن غدیر بحرانی احسائی یادداشتی بر نسخه نوشته که چنین است:

»بسم الله؛ ثم انتقل إلی حیازة الشاب التقي الشیخ إبراهیم بن محمد بن حسن الدالوي وفقه الله 

لفهم معانیه، وذلک في السنة 1210، وکتب عبدالله بن محمد بن غدیر، عفی الله عنهم بمنه وکرمه«.

یادداشت اخیر روشن کنندۀ چند مطلب است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. یاداشت 

نام  به  عالمی  احساء خارج شده است.  از  نسخه  که  آن است  نشانگر  نسخه،  تملکِ  بعدیِ 

صالح بن علی موسوی بحرانی در یادداشتی، متذکر شده که نسخه را از کریم ابن الشیخ حسن 

علی رشتی در 20 جمادی الآخر 1248 خریده است: )بسم الله والحمد لله؛ کیف أقول ملکي 

ولله ملک السماوات والأرض، وأنا الجاني صالح بن علي الموسوي البحراني انتقل إليَّ بالبیع البتي 

من الشیخ کریم ابن الشیخ حسن علي الرشتي في 20 جمادي الآخر سنة 1248(. سپس یادداشت 
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تملک دیگری بر نسخه موجود است که از مالکیت فردی دیگر به نام سعید بن محمد نبی 

شیرازی بر 22 ذی الحجۀ 1315 بر نسخه خبر می دهد: )قد انتقل إلی العبد سعید بن محمد 

نبي الشیرازي في 22 شهر ذي الحجة 1315(.

نسخۀ اخیر روشن کنندۀ حدود زمانی شیخ ابراهیم بن محمد بن حسن دالوی احسائی 

احسائی  عالمان  از  در 1210(،  )شهادت  احسائی  بن غدیر  بن محمد  عبدالله  است. شیخ 

است که در هفوف ساکن بوده است. هفوف در دوران زندگی شیخ عبدالله احسائی، به دلیل 

حضور شیخ احمد بن زین الدین احسائی، به عنوان یکی از مراکز علمی احساء شهرت داشته 

است. وی تا سال 1182 در جزیرۀ اوال بوده و سپس به احساء مهاجرت کرده و در هفوف 

فی  الذهب  شرح شذور  کتاب  از  ای  نسخه  بر  از وی  کوتاهی  یادداشت  بود.  گزیده  سکنی 

معرفة کلام العرب که شیخ محمد بن علی آل عیثان احسائی )متوفی 1218(، کتابت کرده و 

در کتابخانۀ مجلس مجموعۀ طباطبائی به شمارۀ 943 موجود است، آمده که نشانگر روابط 

الشیخ  )قال  بن غدیر احسائی است:  بن محمد  با شیخ عبدالله  آل عیثان  میان شیخ محمد 

شرح  نسخۀ  عیثان  آل  بن غدیر(. شیخ محمد  بن محمد  الشیخ عبدالله  المعظم  الشیخ  الأکرم 

شذور الذهب را در 1182 در روستای شاخوره جزیرۀ اوال کتابت کرده و به نظر می رسد که 
در آنجا دوستی و رفاقت میان آنها پدید آمده است.1

اشارۀ شیخ عبدالله بن محمد بن غدیر احسائی به ابراهیم دالوی که او را در هنگام تملک 

نسخه، »الشاب التقی« توصیف کرده، مطلبی است که می تواند تاریخ تقریبی تولد او را مشخص 

کند و تعبیر اخیر زمانی بر فاصلۀ زمانی میان بیست تا بیست و نه سالگی دلالت دارد و بر این 

اساس می توان حدود 1185 را زمان تولد او دانست. تعبیر »الدالوی« در اشاره به روستای دالو 

در پانزده کیلومتری هفوف است.2چند اطلاع دیگر دربارۀ ابراهیم دالوی مربوط به یادداشت های 

الذنوب  الغریق في بحر  زللًا،  وأکثرهم  الطلبة عملًا  أقل  ید  الوهاب علی  الملک  بعون  الکتاب  تسوید هذا  الفراغ من  »وقع    1
والعصیان محمد بن علي بن عیثان الأحساوي القاري في قریة الشاخورة، أحد قری البحرین المعمورة بالعلماء، زادها الله إیماناً 
وتوفیقاً، بتاریخ یوم السابع من الأسبوع الرابع من الشهر الثامن من السنة الثانیة من العشر التاسعة من المائة الثانیة بعد الألف 

من الهجرة، وصلی الله علی محمد وآله وسلم: الخط یبقی زماناً بعد کاتبه   وکاتب الخط تحت التاب مدفونا«.
2  دوست عزیز استاد محمد علی حرز یادداشتی دربارۀ نسخۀ 131 ج آل آقا نوشته اند و مطالب من مبتنی بر یادداشت 
اقلیم  البیت فی  تاریخ الشیع لأهل  ایشان است. برای روستای دالوه بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، 

البحرین القدیم، ص 57. خاندانی عدسانی از احساء به کویت مهاجرت کرده اند. 
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تملک او بر چند نسخۀ خطی است. در کتابخانۀ مسجد اعظم 692/1 یادداشت تملک او به نام 

ملا ابراهیم بن محمد احسائی دالوی در آغاز نسخه آمده است. نسخه ای از شرح حکمة الإشراق 

محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شافعی )متوفی 710( موجود است که در 1093 کتابت 

شده و زمانی در تملک ابراهیم بن محمد بن حسن احسائی دالوی: )تملکه الفقیر إلی الله إبراهیم 

بن محمد بن الشیخ حسن الأحسائي( و سپس شیخ محمود بن محمد کردی شافعی که در دوره ای 

از زندگی خود در احساء ساکن بوده، قرار داشته است. 

شاهدی کهن دربارۀ مهاجرت عالمان احسائی به ایران در عصر صفویه
و  هجری  دهم  قرن  در  قطیف  و  احساء  منطقۀ  شیعیان  روابط  و  مهاجرت  دربارۀ  متاسفانه 

مهاجرت آنها به ایران اطلاعات بسیار اندک است. شیعیان این منطقه نسبت به صفویه چه 

موضعی داشته اند؟ در نیمۀ نخست قرن دهم هجری مراکز علمی شیعه، همچنان در عراق 

عرب و جبل عامل قرار داشت. با این حال با سیطره یافتن عثمانی ها بر جبل عامل و عراق 

نامور چون حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی  فقیهان برجسته و  عرب و مهاجرت برخی 

)متوفی 984(، علی بن هلال منشار عاملی، خاندان و فرزندان محقق کرکی به ایران، شیعیان 

علاقمند به تحصیلات دینی، انگیزه های خوبی برای سفر به ایران و تلمذ نزد فقیهان مورد 

وال اطلاعات جسته و گریخته ای در ضمن کتاب 
ُ
اشاره داشته اند. دربارۀ عالمان ساکن در ا

مورد بحث قرار گرفت؛ اکنون در خصوص شیعیان ساکن در احساء، می توان به یادداشتی 

بر صفحه عنوان نسخه ای کهن از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة علامه حلی که در 23 ربیع 

الثانی 721 و روزگار زندگی علامه حلی )متوفی 726( کتابت شده، اشاره کرد. در صفحه 

به شمارۀ 258 در کتابخانۀ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی?  اکنون  عنوان نسخۀ اخیر که 

نگهداری می شود، کسی در خصوص خرید نسخه چنین یادداشتی نوشته است: 

چند  با  آشیان،  فردوس  مکان،  جنت  مستطاب،  نواب  حجۀ،  اجرة  بعوض  را  کتاب  »این 

کتاب دیگر به نقوی ایاب، شیخ عبدالنبی لحساوی فروخته بودند و شیخ مشار الیه نزد فقیر 

 للسیادة و الشریعة و الدین مجتبی 
ً
فروخت بحضرة سیادة و شریعة پناه؛ نقاوة الساداة العظام عمادا

العریضی و ثمن در حضور این حقیر قبض نمود بشیخ مشار الیه فی شهر شعبان سنة 982«.
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یادداشت اخیر از شیخ عبدالنبی احسائی سخن می گوید که از سوی یکی از دولتمردان 

صفوی، به جای او حج را به جای آورده است. اشاره ای به نواب مورد اشاره در صفحه عنوان 

نسخه نیامده است، اما ممکن است که مراد امیر نور الدین نعمت الله ثانی باشد که به قصد 

حج در سال 971 بعد از درگذشت همسرش مهد علیا خانش خانم، خواهر شاه طهماسب، 

تصمیم به رفتن به حج را گرفته بود. قاضی احمد قمی در اشاره به ماجرای سفر شاه نعمت الله 

ثانی چنین نوشته است:

»و هم در شب نوروز این سال، مهد علیا خانش خانم همشیرۀ نواب مالک رقاب اعلی 

حج  زیارت  نیت  به  الله  نعمت  شاه  اسلام،  ممالک  مرتضی  زوجش  پیوست.  بقا  عالم  به 

مرخص شده، متوجه بغداد شد و نعش خانم را به موجب وصیتش در حایر معلی در تحت قبۀ 

ابراهیم مجاب دفن نمود. چون ارادۀ هدایت پناه مشارالیه آن بود که از راهبر به زیارت رود، 

پاشای بغداد آن را موقوف به عرض خداوندگار داشت و محل فوت شد. بالضرورة وی بعد 

از تشرف زیارت آن مشاهد مقدسات عود نمود. در راه پهلو بر بستر ناتوانی نهاد، روز به روز 

ضعیف و نحیف گشته، چون به ولایت همدان رسید، در صباح جمعه دهم ذی حجه به عالم 

جاودانی رحلت نمود. نعش او را به کربلای معلی نقل نموده، در جنب زوجه اش در همان 

مکان شریف مدفون گشت. ولادتش در شب پنجشنبه سیزدهم شهر شوال سنۀ اثنی عشر و 

تسعمائة؛ مدت عمرش شصت سال. یکی از شعرا در تاریخ فوت وی این چنین یافته: 
مصرع: شاه باقی زندۀ هر دو سرای«.1

الله ثانی بعد از آنکه برای انجام حج موفق به دریافت اجازۀ والی  به گمانم شاه نعمت 

عثمانی در بغداد نشد، شیخ عبدالنبی احسائی را به نیابت خود، روانۀ حج کرده باشد. شیخ 

شاه  عصر  در  ایران  به  مهاجر  احسائی  عالمان  از  باید  بسیار  احتمال  به  احسائی  عبدالنبی 

1  قاضی احمد قمی، خلاصة التواریخ، ج 1، ص 446-447. در نسخۀ خلاصة التواریخ کتابخانۀ برلین که تحریری 
متفاوت و متاخر از کتاب خلاصة التواریخ است، بخشی از عبارت به این شکل آمده است: »از راه بر و بیابان - 
 رساند. پاشای بغداد 

ً
 و تعظیما

ً
مراد باید راه احساء باشد - خود را بمکۀ مشرفه و مدینۀ معظمه زاد هما الله شرفا

آن را موقوف بعرض نواب خواندگار داشت و محل حج فوت میشد. بعد از تشرف بشرف زیارت عتبات عالیات از 
مشهدین و کاظمین و عسکرین و سایر امکنۀ متبرکه وی بالضرورة عود نموده، در راه بیمار شده، پهلو بر بستر ناتوانی 

نهاده روز بروز ...«. بنگرید به: خلاصة التواریخ، ج 2، ص 988-987.
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طهماسب باشد، که به نظر در شهر یزد سکونت داشته است. او بعد از بازگشت حج در شهر 

یزد، نسخه هایی -  که امیر صفوی به او بجای اجرت حج داده بود - را به سید مجتبی عریضی 

در چند سال بعد - یعنی در شعبان 982 - فروخته است. مالک بعدی نسخه یکی از سادات 

خاندان عریضی به نام محمد بن غیاث الدین عریضی است که در گوشه ای از صفحه عنوان، 

تملک خود بر نسخه را بدون اشاره به تاریخی ثبت کرده است: )من عواري الزمان دخل في 

تصرف اقل الخلیقة بل لا شيء في الحقیقة ابن غیاث الدین محمد العریضي(.
بر نسخۀ خطی مورد بحث، از جهت نشان دادن مهاجرت  یادداشت اخیر  در هر حالر 

و  عالمان  با  آنها  ارتباط  و  یکسو  از  اشرف  و  اعیان  با  آنها  روابط  و  ایران  به  احسائی  عالمان 

خاندان های کهن شیعی، چون خاندان سادات عریضی شهر یزد اهمیت فراوانی دارد.1 

نسخۀ 10492کتابخانۀ مجلس؛ شاهدی دیگر از مهاجرت عالمان احسائی به شیراز
والی چون عبدالکریم 

ُُ
شهر شیراز در دورۀ صفویه به دلیل مهاجرت و اقامت عالمان برجستۀ ا

نیز طبیعت نزدیک آن به  بن صالح بحرانی و سید علی بن ماجد بحرانی و شمار دیگری و 

منطقۀ بحرین قدیم، یکی از شهرهای مهم مورد توجه طالبان علم از منطقۀ بحرین قدیم بود. 

عالمان منطقۀ بحرین قدیم در کنار تحصیل علم، به کار کتابت نسخه های خطی نیز مشغول 

بوده اند و نسخه هایی که آنها کتابت و استنساخ می کرده اند، مورد توجه عالمان دیگر بوده 

است. در کتابخانۀ مجلس، نسخه ای از کتاب الطرائف ابن طاووس موجود است که عالِمی 

احسائی به نام اسماعیل بن علی لحساوی در سلخ ذی الحجة الحرام 1031 آن را کتابت کرده 

است. اسلوب ادبی کتاب الطرائف آن را در کنار اثری کلامی، کتابی جذاب و خواندنی کرده 

است. کاتب در انجامۀ نسخه البته اشاره ای به محل کاتب نسخه نکرده، با این حال یادداشت 

دیگری بر نسخه موجود است که نشان از این دارد که نسخه در شیراز کتابت شده است. کاتب 

در انجامه چنین نوشته است:

الحقیقة  في  شيء  لا  بل  الخلیقة  أقل  الفقیر  بید  الوهاب  الملک  الله  بعون  الکتاب  »..تمّت 

إسماعیل ابن شیخ علی اللحصاوي غفر الله ذنوبهما وست عیوبهما في بکور یوم الجمعة في سلخ 

شهر ذي الحجة الحرام سنة 1031«.

1  دربارۀ مطلب اخیر همچنین بنگرید به: حسین واثقی، التراث المکی، ص 501-500.
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در زیر عبارت کاتب، شخص دیگری به نام عبدالکریم طبسی فهناجی شیرازی، در رجب 

1043 یادداشتی در خصوص مقابلۀ نسخه نوشته است.1 عبدالکریم طبسی بر اساس آنچه که 

خود را معرفی کرده: )الطبسي الفهناجي ثم الشیرازي( در شیراز سکونت داشته است و محتملا 

کاتب نسخه نیز باید از جمله عالمان احسائی ساکن در شیراز بوده باشد و یادداشت کوتاهی 

دال بر تملک خود بر نسخه نیز بر ابتدا آن نوشته است: )کتاب الطرائف، من متملکات العبد 

اطلع علیه  ألعن سارقه وغاصبه وراحم من  اللحساوي؛ اللهم  الشیخ محمد  ابن  إسماعیل  الأقل 

ودعا لي(. یادداشتی فارسی بر نسخه در خصوص خریداری آن از ورثۀ شیخ اسماعیل آمده: 

)از ورثۀ مرحوم شیخ اسماعیل ابتیاع شده( و در بالای آن، یادداشتی در خصوص تملک نسخه 

توسط فرد دیگری به نام عبدالله بن حسین حوری بحرانی و تاریخی در زیر آن که در کنار کلمۀ 

»وفات« و تاریخ 1289 آمده است.

 در هر حال شکل نگارش مطلب اخیر به آن مقدار صراحت ندارد که بتوان گفت تاریخ 

1289 مربوط به یادداشت تملک است، یا اشاره به تاریخ وفات شیخ اسماعیل. اگر مراد از 

شیخ اسماعیل همان کاتب نسخه و مالک آن باشد که تاریخ اخیر را باید مربوط به یادداشت 

از  دیگر  یکی  و  دیگری  فرد  مورد بحث،  اسماعیل  باشد شیخ  این  اگر جز  و  دانست  تملک 

تاریخ  با  آن کتابت شده  با  اخیر  تاریخ  نوع جوهری که  و  بعد است  ادوار  مالکان نسخه در 

یادداشت تملک هماهنگی دارد و محتمل است که تاریخ مربوط به او باشد: )ثم دخل في نوبة 

العبد الجاني الفاني خادم الفقراء عبدالله بن حسین الحوري البحراني(. نسخۀ اخیر، گرچه کاتب 

آن به صراحت از محل کتابت سخن نگفته، اما بسیار محتمل است که در شیراز کتابت شده 
باشد. متاسفانه دربارۀ کاتب اطلاع دیگری در دست نیست.2

1  »نظر في هذا الکتاب أقل خدمة أهل الحدیث أبوالفضل القاري الشهیر بعبدالکریم الطبسي الفهناجي ثم الشیرازي واستعرضه 
أکثره فصححه، وکان کثیراً منه ساقط، یتعذر انتساخه علی حواشیه حذراً من رتبها علی ما في الأصل کما یشهد به المواضع 
الإیضاح  إلی  ما یحتاج  وأعلق علیه  اترجمه  وأن  الحدثان،  الزمان وتصالح  إن سوّفني  استکتبته سلیماً صحیحاً   ... المعروضة 
والتسهیل والبرهان والدلیل، والله الهادي سواء السبیل وهو حسبي ونعم الوکیل. عام الثالث والأربعین والألف من شهور الله 

الأصب رجب المرجب، اللهم أهدني لما اختلف فیه من الحق بإذنک أنک تهدي من تشاء إلی صراط مستقیم«.
2  در کتابخانۀ آیت الله حکیم نسخه ای از کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی به شمارۀ 2353 موجود است که راشد 
بن علی بن راشد بن حسین ابن ابی سروال اوالی از کتابت آن در روز دوشنبه 25 جمادی الاخرة 1070 در مدرسۀ 
خانیۀ شیراز فراغت حاصل کرده است. وی در انجامۀ نسخه به دوری خود از زادگاه و خانواده اش اشاره کرد و از این 
مطلب شکوه کرده و چنین نوشته است: »قد وقع الفراغ من تنمیق الجزء الاول من ارشاد الاذهان الی احکام الأیمان بتاریخ 
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مهاجرت عالمان احسائی به بصره
به شهرهای مهم عراق  قدیم  از بحرین  قبایل عربی،  دربارۀ مهاجرت  تاریخی کهنی  شواهد 

به خود جلب  را  بیشتری  توجه  که  میان شهرهای  در  و  است  موجود  ادوار گذشته  در  عرب 

کرده است؛ باید از بصره نام برد که محله های خاص در آن مختص به سکونت قبایل مهاجر 

عبدالقیس به بصره بوده است. ابوالعباس نجاشی در سخن از ابوهفان عبدی، خاندان بنومهزم 

را از بیوتات بزرگ شیعه از عبدالقیس معرفی می کند که در بصره سکونت داشته اند. شواهد 

مختلف  منابع  در  بصره،  به  قدیم  بحرین  منطقۀ  از  مهاجرت  خصوص  در  فراوانی  تاریخی 

موجود است که شماری از آنها در مباحث کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته است. 

تاکید دیگر بر این مسئله و مهاجرت از منطقۀ بحرین قدیم به بصره را می توان در قرن دهم 

هجری بر اساس نسخه ای از کتاب مختلف الشیعة علامه حلی که اکنون به شمارۀ 1808 

آیت الله حکیم در نجف نیز دید. در کتابخانۀ آیت الله حکیم جلد اول و دوم از کتاب مختلف 

الشیعة تا مقصد سوم از افعال حج موجود است که شخصی به نام ابراهیم بن علی بن ماجد 

 کتابت کرده است. 
ً
 و موطنا

ً
 و النجفی مسکنا

ً
 و مولدا

ً
 و الجزائری منشأ

ً
 و محتدا

ً
احسائی أصلا

بر اساس مطالبی که او در انجامۀ نسخه در معرفی خود آورده، می توان گفت که پدرش علی 

بن ماجد احسائی به محلۀ حی الجزائر بصره در قرن دهم مهاجرت کرده و در آنجا سکنی 

گزیده و فرزندش ابراهیم در بصره به دنیا آمده است و سالهای کودکی خود را در همان شهر 

سپری کرده است.1 

یوم الاثنین خامس وعشرین في شهر جمادي الآخر سنة سبعین بعد الألف من الهجرة المصطفویة علی مشرفها الف الف صلوة 
وتحیة في شیراز في المدرسة العالیة الخانیة حرسها من کل بلیة علی ید الفقیر المحتاج الی رحمة الله الغني الغریب في البلدان الناءي 
عن الأهل والأوطان العبد الذلیل اقل الخلیقة الذي لا شيء في الحقیقة راشد بن علي بن راشد بن حسین ابن علي ابن حسین 

بن ابي سروال الاوالي غفر الله لهم وللمؤمنین والمؤمنات کافة انه علی کل شیء قدیر والحمد لله اولًا وآخراً وظاهراً وباطناً«. 
نسخه بعدها توسط مالک آن بر شیخ احمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین حر عاملی مشغری در 1101 
العاملي حامداً  الحر  العبد أحمد  1101، وکتب  أواخر شهر ذي الحجة سنة  في  وبحثاً  قراءة وتحقیقاً  )أنهاه  خوانده شده است: 
مصلیاً(. برای گزارشی از نسخه و تصویری از آن بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی 
)648-726هـ( فی مکتبة الإمام الحکیم العامة )القسم الأول(«، تراث الحلة، السنة الثانیة، المجلد الثانی، العدد 

الثانی 1439هـ/ کانون الأول 2017، ص 341-340، 389. السادس، ربیع 
1  از عالمان امامی قطیفی دیگری که به حی الجزائر مهاجرت کرده می باید از زکریا بن علی بن ابراهیم خطی قطیفی 
بر اساس چندین نسخۀ خطی است که وی کتابت کرده  او  ما دربارۀ  برد که اطلاعات  نام  جزائری نجفی حائری 
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اقامت گزیده است. در نجف  آنجا  وی در روزگار جوانی به نجف مهاجرت کرده و در 

به تحصیل علم مشغول بوده و در همان ایام دوره ای از کتاب مختلف الشیعة علامه حلی را 

کتابت کرده که اکنون دو جزء آن در کتابخانۀ آیت الله حکیم به شمارۀ 1808 موجود است. 

کتابت جزء اول در 24 شوال 983 به پایان رسیده و جزء دوم در روز یکشنبه اول محرم 983. 

در تاریخ مذکور در نجف، مقدس اردبیلی به همراه جمعی از شاگردانش، خاصه شیخ حسن 

صاحب معالم و صاحب مدارک حضور داشته اند و شیخ علی بن ابراهیم بن ماجد احسائی 

نیز باید همراه با آنها در محضر مقدس اردبیلی )متوفی 993( به تحصیل مشغول بوده باشد 

و در همان ایام دوره ای از کتاب مختلف الشیعة را کتابت کرده باشد. وی در انجامۀ جزء اول 

در اشاره به نسخه ای که در اختیار خود بوده و اساس کتابتش بوده، آن را نسخۀ به خط خود 

علامه حلی معرفی کرده و چنین نوشته است:

»... تمَّ الجزء الاول من مختلف الشیعة في احکام الشریعة بمنه ولطفه تعالی في رابع جمادي الآخرة 

سنة تسع وتسعین وستمائة علی ید مصنفه حسن بن یوسف بن مطهر غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین 

والحمد لله وحده وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین ویتلوه في الجزء الثاني ان شاء الله 

تعالی کتاب الزکوة وفیه مقاصد الاول من بحث علیه والحمد لله وحده ؛ هذا آخر ما کتبه المصنف طاب 

ثراه في آخر الجزء الاول الذي اشاره الیه، فرغ من تعلیقه العبد الضعیف المذنب الجاني ابراهیم بن علي 

عفی الله عنهما رابع العشرون من شهر شوال ختم بالخیر والاقبال سنة 983 ثلاثة وثمانین وتسعمائة«.

است. وی از جمله اهالی قطیف است که نخست به حی الجزائر بصره مهاجرت کرده، سپس یک چندی در نجف 
و سرانجام در کربلاء سکونت گزیده است. در کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ زنجان به شمارۀ 46 نسخه ای از کتاب 
الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة شهید اول موجود است که جزء اول آن را در روز سه شنبه قبل از زوال 17 جمادی 
)برای  اتمام رسانده است  به  پنجشنبه 27 جمادی الاولی 989 و در کربلا  را در روز  پایان کتاب  و  الاولی 989 
گزارشی از نسخه بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ 
زنجانی، ص 43(. نسخه ای نیز از کتاب کنز المطالب و بحر المناقب نوشتۀ ولی الله بن نعمت الله حسینی رضوی 
که در تاریخ 8 صفر 981 در کربلا تألیف شده، در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیه به شمارۀ 1913 موجود است که زکریا بن 
علی بن ابراهیم خطی از کتابت آن در روز سه شنبه 2 جمادی الثانی 989 در کربلا فراغت حاصل کرده است )فنخا، 
ج 26، ص 844(. همچنین مجلدی از کتاب کافی مشتمل بر کتاب النکاح تا پایان و الروضه، در کتابخانۀ مدرسۀ 
 و الکربلا 

ً
 و النجف قربا

ً
 و الجزایر مولدا

ً
فیضیه به شمارۀ 617 موجود است که زکریا بن علی بن ابراهیم الخطی اصلا

 در 989 کتابت کرده است. احتمالا خانوادۀ او از جمله اهالی قطیف باشند که پس تسلط عثمانی در 
ً
 و موطنا

ً
مسکنا

957 بر قطیف و سختگیری های آنها به شیعیان، مجبور به ترک آنجا شده اند و در حی الجزائر بصره اقامت گزیده 
اند. زکریا در آنجا متولد شد و بعدها به نجف و سرانجام در کربلا ساکن شده است.
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با  اما در انجامۀ جلد دوم خوشبختانه  نیاوده،  کاتب در انجامۀ جزء اول شهرت خود را 

تفصیل بیشتری از خود سخن گفته و چنین نوشته است:

»هذا آخر ما اثبته المصنف قدس الله سره وفي حضرة القدس سره في هذا الجزء الثاني وکان 

الفراغ من تسوید بیاضه وتحریر الفاظه بکرة یوم الاحد الیوم الاول من شهر محرم الحرام احد 

التحیة  افضل  افضل  مهاجرها  النبویة علی  الهجرة  من  وتسعمائة  وثمانین  ثلاثة   983 سنة  شهور 

بمشهد سیدي وسندي ومولای والد الائمة الاطهار علیه وعلیهم افضل الصلوة واکمل التحیات 

امیر المؤمنین علي بن ابي طالب صلی الله علیه وآله وسلم بقلم العبد الفقیر الحقیر المذنب الجاني 

الخائف هول  العباد،  البلاد واضعف  الغریب في  الصالحین،  نعال  المؤمنین وغبار  اقدام  تراب   ...

اصلًا ومحتداً  الاحساء  ماجد  بن  بن علي  ابراهیم  الحقیقة  اللاشيء في  الخلیقة،  افقر  التناد  یوم 

والجزائري منشاً ومولداً والنجف مسکناً وموطناً عفی الله عنه وعن والدیه وعمن نظر في خطه 
وترحّم علی کاتبه وعن سائر المؤمنین والمؤمنات ...«.1

مرکزیت علمی نجف در قرن دهم و حضور عالمان برجستۀ امامی در آنجا، چون محقق 

کرکی )متوفی 940( و سپس مقدس اردبیلی )متوفی 993( باعث شده بود تا عالمان امامی از 

مناطق مختلف برای درک محضر آنها به نجف مهاجرت کنند. اطلاعات دربارۀ عالمانی که 

در این برهه به نجف مهاجرت کرده اند را، می توان بر اساس نسخه هایی که کتابت کرده اند، 

شناسایی کرد. به عنوان مثال در کتابخانۀ آیت الله حکیم به شمارۀ 1617 مجلدی از کتاب 

تذکرة الفقهاء علامه حلی موجود است، که عالمی به نام علی بن ابراهیم بن علی قطیفی در 

1  بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی )648-726هـ( فی مکتبة الإمام الحکیم العامة 
)القسم الثانی(«، تراث الحلة، السنة الثالثة، المجلد الثالث، العدد السابع، رجب الأصب 1439هـ/ آذار 2018م، 
ص 329-330، 417-418. نسخۀ اخیر در تملک شیخ عبدالنبی بن سعد جزائری نویسندۀ کتاب حاوی الأقوال 
بوده و او در آخر جزء اول انهائی در خصوص مقابلۀ نسخه در کربلاء به تاریخ 998 در کنار انجامه نوشته که متن آن 
چنین است: »بلغ مقابلة في المشهد المشرف، مشهد کربلاء علی ساکنه السلام، من أوله إلی هنا، کتبه الفقیر إلی الله عبدالنبي 
بن سعد الجزائري وذلک في شهر ذي القعدة سنة ثمان وتسعین وتسعمائة«. در آخر جزء دوم نیز گواهی مقابله و تصریح به 
این مطلب که کار مقابله با نسخه ای کتابت شده از روی نسخۀ اصل انجام شده، در کنار انجامۀ کاتب آمده است 
)بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من أول هذا الجزء إلی ههنا وقوبل أکثره في کتاب مکتوب علی حاشیته: قوبل بنسخة الأصل 
التي بخط المصنف دام ظله معارضة محققة مرضیة فصح إلا ما زاغ عنه النظر، وحسر عنه البصر، انتهی، ووقع ذلک في المشهد 
المشرف کربلاء آخر ضحوة الاثنین رابع عشر من شوال سنة ثمان وتسعین وتسعمائة، وکتب الفقیر إلی رحمة الولي عبدالنبي بن 

سعد الجزائري عفی الله عنهما(.
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عصر روز شنبه 11 ذو القعدۀ 978 از کتابت آن فراغت حاصل کرده است. احتمالا وی دوره 

ای از کتاب را کتابت کرده باشد. وی در انجامۀ کوتاه خود اشاره کرده که در قطیف به دنیا آمده 

و اکنون در نجف ساکن است: )تمّ کتاب الصلاة من تذکرة الفقهاء بحمد الله وکرمه ویتلوه في 

الجزء الرابع کتاب الزکاة ان شاء الله تعالی وکان الفراغ من کتابته عصر السبت الحادي عشر من 

شهر القعدة احد شهور سنة ثمان وسبعین وتسع مائة علی ید اقل العباد علي بن ابراهیم بن علي 
القطیفي مولداً والغروي مسکناً علی ساکنه افضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمین(.1

نسخۀ قواعد الاحکام شمارۀ 1235 کتابخانۀ آیت الله حکیم
دست به دست شدن نسخه های خطی و تملک آنها توسط افراد مختلف بخشی از تاریخ هر 

نسخۀ خطی است. در کتابخانۀ آیت الله حکیم نسخه ای از مجلد اول کتاب قواعد الاحکام 

به شمارۀ 1235 موجود است که محمد نصیر ابن الشیخ امین الدین حسین نجفی از کتابت 

آن در غرۀ جمادی الاولی 1064، فراغت حاصل کرده است. شهرتِ نجفیِ کاتب دلالت بر 

این دارد که کاتب در نجف ساکن بوده است. حواشی مختلفی بر نسخه نوشته شده که نشان 

از عالمی  آنها در مجالس درس دارد. یادداشت تملکی  از خوانده شدن متن توسط مالکان 

والی به نام علی بن حسین بن محمد بن یوسف بلادی اوالی موالی بحرانی، به تاریخ اول 
ُ
ا

ربیع الاول 1193 بر نسخه درج شده است. وی در زیر یادداشت تملک خود، مطلبی نوشته که 

نشان از این دارد نسخه مدتی نزدش نبوده است. متاسفانه اشاره ای به واقعۀ مورد اشاره در متن 

وال باشد و 
ُ
نیامده، اما به نظر می رسد که باید ماجرا مربوط به حملۀ خوارج عمان به جزیرۀ ا

وال شده و بعد از برطرف شدن خطر 
ُ
ظاهرا مالک نسخه برای حفظ جان خود مجبور به ترک ا

به اوال بازگشته است. یادداشت او چنین است: 

1  بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی )648-726هـ( فی مکتبة الإمام الحکیم العامة 
)القسم الثانی(«، تراث الحلة، السنة الثالثة، المجلد الثالث، العدد السابع، رجب الأصب 1439هـ/ آذار 2018م، 
ص269-270،395. نسخۀ اخیر بر شیخ احمد مقدس اردبیلی و فرزندان او وقف شده است، که شاهدی از ارتباط 
میان کاتب با حوزۀ درس او می تواند باشد. برای حوزۀ درس مقدس اردبیلی بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 

1، ص 57-56.
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»بسم الله، بالیوم الثلاثین من شهر ذي الحجة سنة 1198 هـ کان رجوع هذا الکتاب علینا وإیابه 

بعد غیاب شمسه وزهوق نفسه في الواقعة الواقعة علینا في جزیرتنا أوال بعید شهر شوال سنة 1196 

فالحمد لله في الأول والآخر، والصلاة والسلام علی محمد وآله الأطهار، أهل الخیم الفخیم، والشرف 

العظیم، وکتب مالکه علي بن حسین بن محمد البلادي البحراني«.

وال منتقل شده است و تا 1198 
ُ
عبارت اخیر نشان از این دارد که نسخه از عراق به جزیرۀ ا

در دست عالمی از آن جزیرۀ بوده است. یادداشت های تملک دیگر بر نسخه نشان از این دارد 

وال به دست عالمانی از احساء افتاده است. این افراد عبارت اند: احمد بن صالح 
ُ
که نسخه از ا

بن سالم بن طوق که نسخه به تاریخ غرۀ جمادی الآخرۀ 1242 در تملک او بوده؛ عبدالله بن 

ترکی با تاریخ تملک 1245 و سرانجام نسخه بدست شخصیت کتاب دوست احسائی، سید 

خلیفه ابن مرحوم سید علی موسوی با تاریخ تملک 1248 و سید محمد علی ابن مرحوم سید 

محمد ابن السید خلیفه موسوی رسیده و فرد اخیر متذکر شده که این نسخه یکی از نسخه 

های کتابخانۀ آنها در بصره می باشد. بر اساس یادداشت های تملک می توان از کتابت نسخه 

وال و بخش البلاد القدیمه در آنجا و سپس انتقال نسخه 
ُ
در نجف، سپس انتقال آن به جزیرۀ ا

به احساء و بازگشت مجدد آن به عراق - نخست بصره و سپس نجف - سخن گفت.1

فتح قطیف و تأثیر آن بر زندگی شیعیان بر اساس نسخه های خطی
تصرف عراق بخشی از تلاش حکومت عثمانی برای مقابله با نفوذ صفویه از یکسو و از سوی 

دیگر مواجهه با پرتغالی ها بود و این امکان را به عثمانی می داد تا همچنان تجارت زمینی را 

در بخش مهمی از قلمرو خود حفظ کند. فتح عراق همچنین این امکان را به عثمانی می داد 

وال سیطره یافته بودند، 
ُ
تا بتواند به شکل بهتری با نفوذ پرتغالی ها که اکنون بر هرموز و جزیرۀ ا

توان دریایی  نظر  از  بود.  پذیر  امکان  و قطیف  به احساء  با حمله  تنها  این کار  و  مقابله کند 

عثمانی دست پایین تری نسبت به پرتغالی ها داشتند و برای آنها جنگیدن در خشکی بسیار 

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی )648-726هـ( فی مکتبة 
السابع، رجب الأصب  العدد  الثالث،  الثالثة، المجلد  السنة  تراث الحلة،  الثانی(«،  العامة )القسم  الإمام الحکیم 

1439هـ/ آذار 2018م، ص 302-301.
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آسان تر از دریا بود. لذا بعد از فتح عراق عرب، عثمانی به سرعت توجه خود را به احساء و 

قطیف متمرکز کردند و در فاصلۀ کوتاهی توانستند در 954 نخست احساء و در حدود 957 

قطیف را به تصرف خود درآورند.

 در این خصوص آنها همکاری ساکنان دو منطقۀ مورد بحث را نیز همراه خود داشتند که 

برای بیرون رفتن از سیطرۀ پرتغالی ها چاره ای جز پناه بردن به عثمانی نداشتند. پرتغالی ها 

برای تسلط بر احساء، قطیف و اوال سعی کرده بودند تا از ملوک هرموز و قدرت نظامی آنها 

بهره گیری کنند؛ لذا حاکم هرموز را بر آن داشتند تا در 10 شعبان 927 حملۀ گسترده ای را به 

قطیف که مُقرن بن زامل در آنجا اقامت داشت، ترتیب دهند و خود نیز او را همراهی کردند. 

در جریان نبرد مقرن با وجود رشادت هایی که از خود نشان داد، مجروح شد و سپس پس از 

شش روز درگذشت. 

نیرو های باقی مانده تحت رهبری فردی به نام شیخ حمید به عقب نشینی کردند و نواحی 

ساحلی و تاروت به دست پرتغالی ها و نیروهای هرموز افتاد، نیروهای پرتغالی به دلیل بیم 

از کشته شدن، در همان نواحی ساحلی و استحکامات تاروت اقامت گزیده و ظاهرا نیروهای 

پادشاه هرموز به بخش های داخلی تر هجوم برده بودند.1 ناتوانی خاندان بنوجبر باعث شد تا 

آنها از خاندان آل مغامس بصره برای مقابله با خطرات روزافزودن ملوک هرموز و پرتغالی ها 

طلب یاری کنند. راشد بن مغامس از فرصت پیش آمده بهره جست و نخست احساء و بعدها 

قطیف را تحت سلطۀ خود درآورد و عنوان »سلطان البصرة و الحسا و القطیف« را یافت.2 

راشد بن مغامس در ابتدا سعی کرد تا سیطرۀ خود را با برقراری رابطۀ دوستانه با پرتغالی ها 

با  مقابله  برای  قانونی  سلیمان  سلطان  بود.  تغییر  حال  در  سرعت  به  اوضاع  اما  کند؛  حفظ 

1  استاد ارجمند عبدالخاق جنبی )تاریخ التشیع لاهل البیت فی أقلیم البحرین القدیم، ص 582، پانویس 765( 
در اشاره به شیوۀ پرتغالی ها در سواحل خلیج فارس نوشته اند: »کان معروفاً عن البرتغالیین أنهم لا یبتعدون کثیراً عن 
 
ً
الساحل عند احتلالهم لبعض البلدان، فکانوا یفصلون احتلال الجزائر الصغیرة أو المواضع الساحلیة التي کانوا یبنون فیها قلاعا

خاصة لحمایتهم، ولم یعُرف عنهم أنهم کانوا یتعمقون إلی الداخل في البلدات التي احتلوها«.
2  عبدالقادر بن محمد انصاری خزرجی جزیری )متوفی حدود 977( شرح حال کوتاهی از خاندان بنوجبر بعد از 
کشته شدن شیخ مقرن بن زامل بن حسین بن ناصر جبری در 927 آورده که در جایی دیگر دیده نشد. اختلافات 
خانوادگی و درگیری بر سر قدرت باعث شد تا شیخ راشد بن مغامس از فرصت استفاده کند و بتواند بر احساء و 

قطیف تسلط پیدا کند. بنگرید به: همو، الدرر الفرائد المنظمة، ج 2، ص 374.
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صفویه و پرتغالی ها نخست به عراق عرب لشکر کشید و در 941 بغداد را متصرف شد. راشد 

بن مغامس برای حفظ جایگاه خود چاره ای جز نزدیک شدن به عثمانی را ندید و کلیدهای 

بصره را به نشانۀ وفاداری به سلطان سلیمان تسلیم کرد و در مقابل سلطان سلیمان عثمانی نیز 

حاکمیت او بر مناطق تحت فرمانش را به رسمیت شناخت. 

داشتن  و  خود  جایگاه  حفظ  برای  مغامس  آل  خاندان  گانۀ  دو  های  تلاش  حال  این  با 

استقلال و از سوی دیگر اضطرار آنها به برقرای نوع روابط با پرتغالی ها که سیطرۀ تجارت در 

خلیج فارس را دست داشتند، در نهایت باعث شد تا عثمانی در 953 با ارسال سپاهی بصره 

را به اشغال خود درآورند.1 اندکی بعد در 954 احساء و اندکی بعد در حدود 957 قطیف نیز 

تحت سیطرۀ عثمانی درآمد.2 در سالهای بعد برخی از زعمای محلی قطیف سعی کردند تا 

وال شدند. 
ُ
خود را از قید عثمانی برهانند، اما شورش های آنها سرکوب شد و مجبور به فرار به ا

وال تسلط یابند، هر چند در این کار 
ُ
در این میان عثمانی نیز بارها سعی کردند تا بر جزیرۀ ا

ناکام ماندند. متاسفانه اطلاعات ما دربارۀ جزیرۀ اوال در این تاریخ و نیمۀ نخست قرن دهم 

هجری و روابط آنها با عثمانی از یکسو و از طرف دیگر با پرتغالی ها اندک است. تلاش های 

وال محدود نبوده است و 
ُ
نظامی عثمانی ظاهرا تنها در عرصۀ نظامی برای سیطرۀ بر جزیرۀ ا

وال برقرار بوده است. 
ُ
روابط محرمانه ای با بزرگان و امیر جزیرۀ ا

به  وال 
ُ
ا جزیرۀ  امیر  به   )974 )متوفی  قانونی  سلیمان  سلطان  از  ای  نامه  متن  کم  دست 

نام رئیس مراد در دست است که در پاسخ به اظهار مودت او به سلطان سلیمان قانونی، که 

1  برای فتح بصره بنگرید به: عبدالکریم بن عبدالله منیف وهبی، العثمانیون و شرق شبه الجزیرة العربیة »إیالة الحسا« 
954-1082هـ/ 1547-1671م، )ریاض، 1424(، ص 128-122.

2  اطلاعات تاریخی در خصوص اشغال دو منطقۀ احساء و قطیف اندک است، اما شواهد موجود به خوبی دلالت بر 
این دارد که دو منطقۀ مورد بحث تحت اشغال عثمانی بوده و اهمیت خاصی برای سیاست های عثمانی در مقابله 
با پرتغالی ها و صفویه داشته است. کما اینکه والیان عثمانی بر دو منطقۀ مورد بحث با تلاش های مختلفی جهت 
مقابله با شیعه اهتمام داشته اند و در این کار همان سیاست جابه جایی جمعیتی که خاندان بنو جبر نیز آن را به اجرا 
درآورده بودند، دنبال می کرده اند. آنها خاندان های سنی را به مهاجرت به مناطق تحت تصرف خود تشویق کرده و 
از آنها با ساخت مدارس و مساجد و تعیین موقوفات برای آنها حمایت کرده اند. در هفوف مسجدی به نام مسجد 
دبس موجود است که والی عثمانی احساء در سال 963 به نام محمد پاشا بنا کرده است. برای بحث از اشغال احساء 
و قطیف بنگرید به: عبدالکریم بن عبدالله منیف وهبی، العثمانیون و شرق شبه الجزیرة العربیة »إیالة الحسا« 954-

1082هـ/ 1547-1671م، )ریاض، 1424(، ص 149-128.
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شخصی به نام خواجه شرف الدین حسن بن ایوب آن را به باب عالی برده، نوشته شده است. 

متاسفانه نامه فاقد تاریخ است و دربارۀ مراد خان حاکم جزیرۀ اوال نیز اطلاع خاصی نداریم، 

جزیره  حاکم  کرده،  دیدار  وال 
ُ
ا جزیرۀ  از  کاتب  علی  سیدی  که   961 سال  تا  وی  آنکه  جز 

وال بوده است محتملا نامه باید پیش از حملات عثمانی ها به جزیرۀ اوال که در 959 و به 
ُ
ا

فرماندهی پیری رئیس آغاز شده بود، نوشته شده و بخشی از تمهیدات عثمانی ها برای تسلط 

بر جزیرۀ اوال در نبرد با پرتغالی ها بوده باشد.1 در هر حال حملۀ رئیس علی به جزیرۀ اوال 

ناکام مانده بود و پرتغالی ها نسبت به وقوع آن پیش از حمله اطلاع یافته بودند و رئیس علی 

نیز که بعد از شکست به قاهره رفته بود، در همانجا به جرم خیانت در 961 اعدام شده بود. 

رئیس  علی  فرماندهی سیدی  تحت  حملۀ  خاصه  بعد،  سالهای  در  عثمانی  بعدی  حملات 

)متوفی 2 جمادی الاولی 970( نیز با شکست روبرو شد و او خود توانست با دشواری های 

به  را  از چهار سال زندگی دشوار در رجب 964 خود  بعد  از همراهانش  با بخشی  فراوانی 

استانبول برساند که شرحی از مصائب خود را در کتاب مرأت الممالک آورده است.2 حملۀ 

عثمانی در 966 که گزارش یکی از افسران حاضر در حمله را از آن داریم، نیز با عدم موفقیت 

روبرو شد و مراد رئیس گرچه پیشتر با باب عالی نامه نگاری کرده بود و ابراز وفاداری کرده 

بود، در این زمان جانب حاکم هرموز را گرفت و از آنها برای مقابله با عثمانی کمک خواست. 

ظاهرا بیم مراد رئیس آن بود که عثمانی ها به وعده های داده شده به او عمل نکند، لذا برای 

حفظ مقام خود سعی کرد تا همچنان به ملوک هرموز وفادار بماند. احتمالا مهاجران قطیفی و 

احسائی که بعد از فتح مناطق خود مجبور به مهاجرت به جزیرۀ اوال شده بودند، او را نسبت 

گاه کرده باشند. به بدرفتاری والیان عثمانی آ

1  متن نامه را فریدون بیگ در کتاب منشأت السلاطین آورده و فیصل عبدالله کندری آن را همراه با توضیحاتی در مقالۀ 
»رسالة السلطان سلیمان القانونی إلی حاکم البحرین«، مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة، السنة 19، العدد 
77، 1995، ص 81-106 آورده است. دربارۀ حملات پیری رئیس برای فتح اوال و گزارش های موجود در اسناد 
عثمانی بنگرید به: فاضل بیات، البلاد العربیة فی الوثائق العثمانیة : أواسط القرن العاشر الهجری / السادس عشر 

المیلادی )استانبول: مرکز الأبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة الإسلامیة، 2011(، ج 2، ص 304-293.
2  دربارۀ سیدی رئیس علی بنگرید به: فیصل عبدالله کندری،»رسالة السلطان سلیمان القانونی إلی حاکم البحرین«، 

مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة، السنة 19، العدد 77، 1995، ص96-92.
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در گزارش افسر عثمانی حاضر در حملۀ 966 آمده که آنها پس از رسیدن به بحرین یعنی 

وال از 13 تا 26 رمضان قلعۀ بحرین را در محاصره گرفته، با اهالی بدفعات منازعه 
ُ
جزیرۀ ا

کرده بودند. در 26 رمضان در پی ورود 22 کشتی فرنگی )پرتغالی( عثمانیان تقویت قوا کرده 

بنام محمد  از امرای خود  نیرو کرده، بفرماندهی یکی  از  از ینی چریان بغداد، دو کشتی پر 

بیگ به تعقیب 12 کشتی فرنگی فرستادند. فرنگیان حیله کرده راه فرار در پیش گرفتند. یکی 

از کشتیهای عثمانی سه روز کشتی را تعقیب کرده، بدون رسیدن به آن بازگشت و به محض 

رسیدن یک کشتی فرنگی که ذخیره بود به سوی آن آتش گشود و آذوقه فراوان که در کشتی 

عثمانی بود به آب افتاد و نابود شد. تعدادی از امرای عثمانی نیز بقتل رسیدند. پس از مدتی 

عثمانیان با فرنگیان طرح صلح انداختند و با استفاده از کشتی هایی که از فرنگیان به اجاره 

گرفته بودند، فوجی از دواطلبان ینی چری مقیم بغداد را به قلعه بحرین انتقاد داده و آنجا را به 

تصرف خود درآوردند. قرار بر آن دادند که در قلعه بحرین بمانند و لو به قیمت از بین رفتن بر 

اثر گرسنگی. 

افسر عثمانی در اینجا مخمسی به ترکی درج کرده که خودش دربارۀ بحرین سروده و بند 

اول آن این است: وادی بحرین جایی است مهلک و مشکل/ قوم آن جمله رافضی و با کفار 

است/  شمشیر  فقط  اکنون  ما  دستگیر  است/  تدبیر  بی  سردار  و  ناموافق  عسکر  اند/  یکسان 

آنچه در پیشانی ما نوشته شده پیش می آید زیرا تقدیر چنین است. در ادامه افسر عثمانی به 

مشکلات صلح با فرنگیها اشاره می کند. حاکم هرموز که ایرانی بوده، مانع از صلح فرنگیان 

با عثمانیان می شود، به نوعی که عثمانیان عملا در مخمصه قرار می گیرند و از شدت کمبود 

به  مذاکرات  در  فرنگیان  کنند.  مصرف  الاغ  گوشت  و  خرما  مدتی  شوند  می  مجبور  قوت 

عثمانیان تکلیف می کنند، که یکی از امرای خود را به عنوان گروگان به قعله هرموز بفرستند، 

ولی نویسندۀ این گزارش و فرماندۀ فوج عثمانی به نام رئیس مراد در نامه ای تهدید آمیز به 

فرنگیان و حاکم هرموز خاطر نشان می کند که آمادۀ جنگ اند و با فوج قلیلی که همراه دارند 

بر مجموعه ای از اعراب و اعجام و فرنگیان غلبه خواهند کرد، در غیر این صورت در راه اسلام 

بدست آن کفار و ملحدان شهید خواهند شد.
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در اثنایی که عثمانیان بالاخره تصمیم می گیرند چند تن از امرای خود را به عنوان گروگان 

به هرموز فرستاده و با عقد صلح با فرنگیان از بحرین خارج شوند، خبر مرگ فرمانده ایشان در 

حینی که نویسنده در هرموز بوده، منتشر می شود. نویسندۀ گزارش در هرموز محبوس می شود و 

حاکم هرموز که قصد داشته او را بقتل برساند، بر او که مقام ایلچی داشته، رحم کرده و آخر الامر 

میان قوای عثمانی و حاکم هرموز و نیز حاکم قطیف بنام سلطان علی، پیمان  صلحی منعقد می 

شود و نیز در 5 صفر 967 بقایای قوای عثمانی، با کشتی پرتغالی از لحسا به قلعۀ قطیف منتقل 

شده و از بحرین خارج می شوند. افسر عثمانی تصریح می کند که قوای عثمانی در تمام رمضان 
966 به جز خرما چیزی نخوردند و مدت چهار ماه در قلت و تنگنا بوده اند.1

پیش گرفت.  در  قطیف، سیاست های سخت  و  احساء  به ساکنان شیعۀ  نسبت  عثمانی 

مالیات های مختلفی که والیان عثمانی ظاهرا تنها به دلیل شیعه بودن ساکنان این دو منطقه از 

آنها دریافت می کردند؛ مصادرۀ اموال شیعیان بعد از مرگ آنها و اشکال دیگر تعدی نسبت 

مهاجرت  به  تر  توان  کم  افراد  برخی  نظامی،  های  تلاش  کنار  در  تا  شد  باعث  شیعیان،  به 

تنها گزارش هایی در سالنامه های  بیندیشند. دربارۀ مهاجرت های رخ داده،  از زادگاه خود 

عثمانی در خصوص دو منطقۀ قطیف و احساء در دست است. اما شواهد دیگری در خصوص 

مهاجرت از احساء و قطیف به عراق عرب را می توان در نسخه های خطی که عالمان مهاجر 

به علت مهاجرت نمی توان  البته در مدارک اخیر تصریح صریحی  اند، یافت.  کتابت کرده 

دید، اما تقریبا مشخص است که ترک زادگاه با توجه به علاقه و شوق اهالی بحرین قدیم به 

زادگاهشان، بیشتر باید ناشی از فشارهای عثمانی به آنها باشد. تطابق تاریخ زمانی مهاجرت با 

تسلط عثمانی بر دو منطقۀ احساء و قطیف، شاهد دیگری است که احتمال مهاجرت به دلیل 

سیاست های سختگیرانۀ عثمانی نسبت به شیعیان بوده است.

1  چنگیز اورهانلو گزارش افسری که در جریان حمله 966 به جزیرۀ اوال را در مقاله ای منتشر کرده و مطالب نقل 
شده از مقالۀ او به لطف دوست عزیزم کیومرث قرقلو بود که بخش های نقل شده را برای بنده ترجمه کرد. فاضل 
بیات متن این گزارش را به ترکی و عربی در کتاب البلاد العربیة فی الوثائق العثمانیة، ج 2، ص 310-316 آورده، اما 
اشعار آمده در گزارش که در آن افسر عثمانی دربارۀ اهالی جزیرۀ اوال سروده را حذف کرده است و هیچ اشاره ای به 

این کار خود نکرده و تنها در ترجمۀ عربی به جای عبارت حذف شده، سه نقطه گذاشته است. 
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از میان مناطقی که عالمان مهاجر از احساء و قطیف برای سکونت مورد توجه قرار داده 

اند، منطقه حی الجزائر بصره می باشد. عالمی به نام زکریا بن علی بن ابراهیم خطی قطیفی 

جزائری نجفی حائری را می شناسیم که چندین نسخۀ خطی کتابت کرده است. وی از جمله 

اهالی قطیف است که خانواده اش نخست به حی الجزائر بصره مهاجرت کرده و او در آنجا 

دیده به جهان گشوده است. وی سپس یک چندی در نجف و سرانجام در کربلاء سکونت 

گزیده است. در کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ زنجان به شمارۀ 46 نسخه ای از کتاب الدروس 

الشرعیة فی فقه الامامیة شهید اول موجود است که جزء اول آن را در روز سه شنبه قبل از زوال 

17 جمادی الاولی 989 و پایان کتاب را در روز پنجشنبه 27 جمادی الاولی 989 و در کربلا 

به اتمام رسانده است.1 انجامۀ آمده در آخر جزء اول چنین است: 

»..تمَّ الجزء الاول من کتاب الدروس والله الموفق ویتلوه ان شاء الله الجزء الثاني کتاب المکاسب 

وکان فراغه یوم الثلثاء قبل الزوال یوم سابع عشر من جمادي الاول علی ید اقل عباد الله واحوجهم 

الی رحمة الله زکریا بن علي بن ابراهیم القطیفي اصلًا والجزائري مولداً والنجفي مسکناً والحائري 
منشأ عفا الله عنهما وعن من یدعو لهما بالمغفرة وذلک في سنة تسعة وثمانین وتسعمائة هجریة«.2

در انجامۀ آخر کتاب به شکل کوتاه تری کاتب خود را معرفی کرده و از نکات مهمی که 

در پایان جزء اول آمده، سخنی نگفته و تنها چنین نوشته است:

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ خاندان امام 
جمعۀ زنجانی، ص 43.

2  ساکنان منطقۀ بحرین قدیم عموما در کار تجارت نیز دستی داشته اند اما متاسفانه این مطلب به شکل روشنی در آثار 
کتابت شده توسط آنها مورد اشاره قرار نگرفته است، اما به نظر می رسد حضور آنها در مناطق تجاری را بتوان قرینه 
ای بر این ادعا دانست. حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسین الحسین البحرانی التوبلی است که در عصر سه 
شنبه هفتم ذی القعدۀ 970 از کتابت نسخه ای از تنزیه الانبیاء سید مرتضی فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر 
در ضمن مجموعۀ 245 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود است و آخر مجموعه نیز خطبة البیان را در یکشنبه 
هشتم ذی القعدۀ 971 در جزیرۀ جرون کتابت کرده است. جزیرۀ جرون یکی از مراکز تجاری در این دوران است و 
احتمالا کاتب در کنار توجه به امور علمی در کار تجارت نیز دستی داشته است. انجامۀ کاتب در پایان تنزیه الانبیاء 

چنین است: 
»...وقع الفراغ من تسوید هذه المقدمة اعني تنزیه الانبیاء علیهم السلام عصر الثلثاء سابع ذو القعدة الحرام سنة 970 سبعین 
ولوالدیه  له  الله  غفر  التوبلي  البحراني  الحسیني  حسین  بن  علي  بن  حسن  بن  علي  بن  حسن  الفقیر  العبد  ید  علی  وتسعمائة 

والمؤمنین مالکه وکاتبه ولعن الله غاصبه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدولونه ان الله سمیع علیم«. 
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»حررت علی ید العبد الفقیر الحقیر المعتف بالعجز والتقصیر زکریا بن علي بن ابراهیم الخطي 

سابع  یوم  في  الخمیس  نهار  آخر  ذلک  وکان  الله علی مشرفها  کربلاء صلوات  کتابتها في  وکانت 

وعشرون من جمادي الاول سنة تسعة وثمانون وتسعمائة هجریة نبویة صلوات الله علی مشرفها 

افضل الصلوة والسلام والحمد لله رب العالمین آمین الله آمین آمین.

بیدي کتبته  کتاب  الکتابکم  ویبقی  یدي  تبلی 

قبري فوق  فاکتبوا  مت  التابفاذا  في  یلي  من  الله  رحم 

کتبته قد  ما  کل  ویبقی  لي«اموت  دعا  کتابي  یقرآ  من  فیالیت 

نسخه ای نیز از کتاب کنز المطالب و بحر المناقب، نوشتۀ ولی الله بن نعمت الله حسینی 

رضوی که در تاریخ 8 صفر 981 در کربلا تألیف شده، در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیه به شمارۀ 

 2 شنبه  سه  روز  در  آن  کتابت  از  خطی  ابراهیم  بن  علی  بن  زکریا  که  است،  موجود   1913

جمادی الثانی 989 در کربلا فراغت حاصل کرده و در انجامه، ضمن نقل انجامۀ اصل کتاب، 

در اشاره به مکان و فراغت از کتابت نسخه توسط خود، چنین نوشته است:

»وکان ابتداء الشروع في جمع هذا الکنز في شهر ذي القعدة الحرام في ثامن عشر شهر صفر ختم 

بالخیر والظفر سنة احدی وثمانین وتسعمائة في جوار السبط الشهید والامام الرشید ابي عبدالله 

الحسین صلوات الله وسلامه علیه وکان الفراغ من کتابة هذا الکنز المبارک یوم الثلثاء وفي یوم ثاني 

في جمادي الثاني سنة تسعة وثمانین وتسعمائة هجریة نبویة صلوات الله علی مشرفها افضل الصلوة 

والسلام. تمَّ الکتاب علی ید الاقل الأنام بل احقر من الذرة في الضلام زکریا بن علي بن ابراهیم 

الخطي اصلًا والجزائري مولداً و النجفي مسکناً وکان کتابته في کربلاء والحمد لله رب العالمین«.

همچنین مجلدی از کتاب کافی مشتمل بر کتاب النکاح تا پایان و الروضه در کتابخانۀ 

 و الجزایری 
ً
مدرسۀ فیضیه به شمارۀ 617 موجود است که زکریا بن علی بن ابراهیم الخطی اصلا

 در 989 کتابت کرده است. احتمالا خانوادۀ 
ً
 و موطنا

ً
 و الکربلایی مسکنا

ً
 و النجفی قربا

ً
مولدا

او از جمله اهالی قطیف باشند، که پس تسلط عثمانی در 957 بر قطیف و سختگیری های 
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آنها به شیعیان مجبور به ترک آنجا شده اند و در حی الجزائر بصره اقامت گزیده اند. زکریا در 
آنجا متولد شد و بعدها به نجف و سرانجام در کربلا ساکن شده است.1

روستاهای بحرین قدیم بر اساس انجامه های نسخه های خطی
شمار فراوانی از نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان و کاتبان منطقۀ بحرین قدیم در 

دست است که در آنها کاتب به محل کتابت نیز اشاره کرده است، اما مشکل مهم در خصوص 

این دسته از نسخه های خطی آن است که محل کتابت عموما به دلیل نا آشنایی فهرستنگاران 

با نام های ذکر شده، از قلم افتاده و یا به شکل نادرستی در فهارس آمده است. نام مکان های 

تاریخی ذکر شده در انجامه های نسخه های خطی فایدۀ دیگری نیز دارد؛ شواهد تاریخی 

دربارۀ برخی مکان های تاریخی که روزگاری وجود داشته اند، اما اکنون در گذر زمان از بین 

رفته اند. بررسی نسخه های کتابت شده در منطقۀ بحرین قدیم از این منظر اهمیت خاص 

خود را دارد. در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی مجلدی از کتاب مسالک الافهام شهید ثانی 

موجود است که فردی به نام محمد بن مبارک بن محمد بن صالح بحرانی نزیل در روستای 

بنی جَمرَه در ذی الحجۀ 991 کتابت کرده است. روستای بنی جمره از روستا های مشهور 

نبی حمزه خوانده است.2  را  نام روستا  این حال مرحوم احمد منزوی  با  اوال است؛  جزیرۀ 

1  مسئلۀ مهاجرت اهالی بحرین قدیم به عراق عرب یا ایران مسئله ای است که نیازمند تأمل بیشتری می باشد. در 
این خصوص نیز عمده اطلاعات ما بر اساس نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان مهاجر است. گردآوری 
اطلاعات این دسته از نسخه های خطی که عالمان بحرین قدیم کتابت کرده اند، می تواند ابعاد بیشتری از مسئلۀ 
مهاجرت آنها را روشن کند. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب الرجال ابن داود حلی در کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ 
زنجانی به شمارۀ 329 موجود است که فردی به نام محمد بن عبدعلی اوالی در نهم ربیع الاول 964 در مشهد از 
کتابت آن فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر شاهدی بر سفر وی به ایران است، اما آیا وی در ایران اقامت گزیده 
یا بار دیگر به اوال بازگشته، متأسفانه نمی توان به صراحت سخنی گفت. برای گزارشی از نسخه و تصویر انجامۀ آن 
بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه خاندان امام جمعۀ زنجانی، ص 269-
270. مهاجرت عالمان اوالی به شهرهای ایران و پراکندگی آنها نیز نیازمند بررسی است، که باز تنها منبع اصلی در 
این خصوص تملکات و انهاءات آنها بر نسخه های خطی می باشد. در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 3764 
تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام موجود است که احمد بن صالح بحرانی در جمادی الاولی  نسخه ای از 

المقابلة منها لا تخلو من سقم  ... والنسخة  )بلغ قبالا من اوله  1110 در شهر جهرم بلاغ مقابله بر آن نوشته است: 

... ذلک ضحی یوم الثلاثا من شهر جمادي الاول سنة 1110 بقلم الفقیر الحقیر المعتف بالذنب والتقصیر احمد بن صالح 
البحراني بمحروسة جهرم(.

2  احمد منزوی، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی )تهران، 1346ش(، ج 12، ص 186-187. دربارۀ روستای 
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انجامۀ نسخۀ کتابت شده نیز جالب است؛ کاتب در انجامه چنین نوشته است:

 أقل من اقتفی اثر الاسلام بالدلیل القطعي عبده الاصغر عملًا والاکبر 
ً
»وکتب هذه المسودة فرعا

جرماً وزللًا محمد بن المبارک بن صالح بن محمد البحراني نزیل بني جمرة نهار الیوم المذکور في 

کلام المصنف عصره حادي عشر اواسط شهر الحج لسنة احدی وتسعین وتسعمائة غفر الله له 

ولوالدیه والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انه قدیر غفور آمین آمین آمین آمین«.

احتمالا کاتب دوره ای از کتاب مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام را کتابت کرده 

بتوان دیگر  پرداخت و محتمل است که  به جستجو  میان دیگر نسخه های کتاب  باید در  و 

مجلدات مسالک را به خط او یافت. توجه به آثار شهید ثانی در میان عالمان منطقۀ بحرین 

قدیم، از همان روزگار شهید ثانی وجود داشته و شماری از نسخه های خطی از آثار شهید 

ثانی را می شناسیم که توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم کتابت شده و گاه اطلاعات تاریخی 

قابل تأملی حتی دربارۀ شهید ثانی در آنها می توان یافت. دربارۀ تاریخ شهادت شهید ثانی 

اکنون به لطف منابع و اطلاعاتی که در اختیار داریم، می دانیم که آن عالم بزرگوار در 8 شعبان 

965 به شهادت رسیده است، اما خبر شهادت وی با فاصلۀ زمانی به گوش عالمان و شیعیان 

رسیده است.1 خبر شهادت زین الدین تا میانه و یا حتی اواخر سال 966 در مناطق شیعی 

رواج نیافته است. شاهدی بر این مدعا نسخه ای از کتاب مسالک الافهام )مشتمل بر کتاب 

طهارت تا آخر کتاب الحج( است که در رمضان 966 در نجف کتابت شده و کاتب که از 

اهالی قطیف و ساکن در نجف بوده، از زین الدین با عبارت هایی دعایی دال بر حیات او یاد 

کرده و در انجامۀ نسخۀ خود چنین نوشته است:

»..تمَّ القسم الاول من کتاب شرائع الاسلام وهو قسم العبادات وبه تمَّ الجزء الاول من هذا 

الملة والحق  الراشدین، جمال  الائمة  المحققین ووارث علوم  العامل، قدوة  العالم  ید  التعلیق علی 

والدین والدنیا الشیخ الفاضل الکامل زین الدین بن علي بن علي بن احمد الشامي العاملي وفرغ منه 

بنی جمزه بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، ص 136.
1  برای بحث از گزارش های مربوط به شهادت شهید ثانی و تحلیل و بررسی آنها بنگرید به:

Devin J Stewart,“The Ottoman Execution of Zain al-DÐn al-ÝAmilÐ,” Die Welt des Islam, vol. 
48 (2008), pp.289-347.
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یوم الاربعاء لثلاثة مضت من شهر رمضان سنة احدی وخمسین وتسع مائة من الهجرة الطاهرة 

النبویة صلوات الله تعالی علی من شرفت به ونسأل من الجواد الکریم بحقه علیه وبحق ما نراه 

علیه حقاً ان تصل علیه وعلی آله الطاهرین وان یوفق لاکماله ونجعله خالصاً لوجهه موجباً لرضاه 

واقباله نافعاً کاصله للمستفیدین وذخرا ناجحاً یوم الدین والحمد الله رب العالمین وصلی الله علی 

سیدنا محمد النبی وآله الطاهرین.

وکان الفراغ من تسویدها عصر یوم الثلاثاء لعشر بقین من شهر الله الأعظم احد شهور سنة 

ست وستین وتسعمائة علی ید أقل العباد )در زیر این عبارت به خط ریزتری کاتب نام خود را چنین ذکر 

کرده است( علي بن ابراهیم بن علي بن حسن الهراس القطیفي الهجري محتداً ومولداً وأحوجهم إلی 

رحمة اللطیف الجواد وکان فراغها ونساختها بالمشهد المشرف الغروي صلوات الله علیه مشرفه 

الطاهرین وصلی الله علی محمد وآله اجمعین  السادة  المؤمنین علي بن ابي طالب وعلی أولاده  أمیر 

وسلم تسلمیاً کثیراً برحمتک یا ارحم الراحمین«.1 

اطلاعاتی در باب خاندان آل عیثان بر پایۀ نسخه های خطی
از خاندان های مهم احسائی که اهل روستای قارۀ احساء می باشند، خاندان آل عیثان است. 

دست کم بیش از سیصد سال است که این خاندان در احساء حضور دارند و در برخی ادوار 

تاریخی به ایران مهاجرت کرده و در شیراز سکونت داشته اند. با این حال اطلاعات تاریخی 

دربارۀ این خاندان، عموما محدود به یادداشت ها و تملکات آنها بر نسخه های خطی است 

که زمانی در اختیار این خاندان بوده است و آنچه که در کتابهای تراجم نیز در خصوص آنها 

نگاشته شده، عموما بر اساس همین دست اطلاعات است، هر چند در فهرست نویسی نسخه 

هایی که زمانی در تملک افراد این خاندان بوده، گاه مطالب بسیار مهمی از قلم افتاده است 

و تنها با بررسی مجدد نسخه های خطی می توان امید داشت که اطلاعات جا افتاده از نگاه 
فهرست نگاران را بدست آورد.2

1  بنگرید به: فهرس مخطوطات مکتبة الخطیب الشیخ علی حیدر المؤید الخاصة فی قم المقدسة )بیروت: مؤسسة 
الهادی للتحقیق و النشر، 1999/1420(، ج 1، ص 419 که تصویر انجامۀ نسخه آمده است.

2  بنگرید به: هاشم محمد شخص، أعلام هجر من الماضین و المعاصرین )قم: دار التفسیر، 1388/1430ش(، ج 
1، ص 711-723 که مطالبی دربارۀ شیخ حسین آل عیثان را بر اساس آنچه که یافته، آورده است.
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 از این دست مطالب، یادداشت هایی است که بر نسخۀ 9249کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

تهران مشتمل بر جلد اول و دوم کتاب غایة المرام فی شرح تهذیب الاحکام سید نعمت الله 

جزائری آمده است، که به دلایل چندی نسخه ای جالب توجه است و متاسفانه مطالب چندی 

در خصوص معرفی این نسخه در فهرست نویسی از قلم افتاده است.1 همین گونه مجموعۀ 

مهم دیگری به شمارۀ 9245 در کتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است که بخش مهمی از آن 

توسط حسین بن محمد آل عیثان، در دورانی که در کربلا به تحصیل مشغول بوده، کتابت شده 

و مشتمل بر اطلاعات بسیار مهمی دربارۀ وی و ارتباط وی با فقیهان معاصر اوست که می 

تواند پرتوی تازه ای بر اندیشه ها و افکار این عالم اخباری بیفکند. حسین بن محمد آل عیثان 

نسخۀ اخیر را میان سالهای 1209 تا 1210 که در کربلا اقامت داشته شده، کتابت کرده است. 

در ادامه به اهمیت و گزارش مجموعۀ اخیر باز خواهم گشت.

نسخۀ 9249 دانشگاه تهران و اهمیت آن برای شناخت شیخ حسین آل عیثان
نسخۀ 9249 که مشتمل بر جلد اول و دوم کتاب غایة المرام سید نعمت الله جزائری می باشد، 

به عنوان نسخه ای بدون کاتب معرفی شده است. در حالی که در سنت کتابت نسخه های 

خطی، کاتب نسخه نام خود را در انجامه یعنی پایان نسخه ذکر می کند، در نسخۀ اخیر کاتب و 

مالک نسخه در انجامه هیچ اشاره ای به خود نکرده و در ابتدای نسخه در یادداشتی که به معرفی 

کتاب و نام آن پرداخته، خود را مالک و کاتب نسخه معرفی کرده و چنین نوشته است: 

المرام في شرح تهذیب الاحکام تألیف جدي  »هذا هو المجلد الاول والثاني من کتاب غایة 

العلامة اعلی الله في دار الخلد مقامه مالکه کاتبه الفقیر الی الله محمد هادي ابن عبدالله بن نور 

الدین بن نعمت الله الموسوي غفر الله ذنوبهم«.

همین مطلب باعث شده، تا نام وی به عنوان کاتب از چشم استاد ارجمند مرحوم دانش 

را در 1211 قمری،  یادداشت های تملک نسخه است. نسخه  نکتۀ بعدی  بماند.  پژوه بدور 

بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران:   1
دانشگاه تهران، 1364ش(، ج 17، ص 330-331. تفطن به این نسخه و اهمیت آن حاصل تذکر دوست گرامی 

اقای رسول جزینی است.
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محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان احسائی در تهران خریداری کرده و یادداشت تملک خود 

را بر نسخه چنین ثبت کرده است: 

»بسم الله؛ ثمّ دخل في ملک مملوک المالک المسي محمد بن علي بن ابراهیم الهجري الاحسائي 
القاري سنة 1211 في محروسة طهران«.

در زیر یادداشت تملک اخیر، فرزند وی به نام حسین بن محمد بن علی احسائی یادداشت 

کوتاهی در خصوص تملک خود بر نسخه نوشته است و نسخه را سهم الارث خود دانسته 

است: )ثم انتقل الی ابنه الجاني حسین بالارث الشرعي(. در کنار دستخط تملک شیخ محمد بن 

علی بن ابراهیم هجری، یادداشت دیگری نیز از فتحعلی شیرازی )زنده در1262( عالم نامور 

اخباری شیراز در قرن سیزدهم درج شده است.1 او تاکید دارد فردی که یادداشت تملک خود 

را بر نسخه نوشته، شیخ محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان بحرانی )متوفی 1218( است. 

بن علی  نزد شیخ محمد  این است که وی  بر  فتحعلی شیرازی همچنین شاهدی  یادداشت 

احسائی تلمذ کرده است. فتحعلی شیرازی در یادداشت خود چنین نوشته است:

»هذا خط شیخنا و استادنا العلم العلامة الفاضل الفقیه، المحدث الزمان الشیخ محمد بن علی 

بن ابراهیم بن عیثان البحرانی –قدس سره - ...کتب المذنب الجانی، نجل السلطان المغفور کریم 
خان زند، فتحعلی فی محرم سنة 1258«.

توسط  دینیه  علوم  طلاب  بر  نسخه  وقف  خصوص  در  یادداشتی  نسخه،  بعدی  برگ  در 

محمد حسین بن عیثان احساوی آمده که متن آن چنین است:

1  فتحعلی زند صاحب کتابخانه ای مفصل بوده و تملک او بر شمار متعددی از نسخه های خطی موجود است، از 
جمله نسخۀ الارشاد شیخ مفید در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 7220 و یا کتاب الاربعین فی اصول الدین 
فخررازی که به شمارۀ 689 در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران موجود است. نام وی در فهرست دانشکده 
الهیات به درستی خوانده نشده و به جای فتحعلی زند از او به »وکیل فتحی نجل محمد کریم خان زند« یاد شده 
است. بنگرید به: فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 2، ص 991. مجموعۀ 765 کتابخانۀ مجلس از 
مجموعۀ اهدائی سید محمد صادق طباطبائی نیز از متملکات فتحعلی از احفاد کریم خان زند بوده و مورخ شب 
نوروز 1262 است. بنگرید به: عبدالحسین حائری، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی: شامل کتب خطی 
مجموعۀ اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، ج 23، بخش اول، ص 49. همچنین در کتابخانۀ مدرسۀ امام صادق 
ثانی کتابت علی بن محمد بن حسن کاتب  مسالک الافهام شهید  از کتاب  السلام شهر چالوس نسخه ای  علیه 
خوراسکانی که در میانۀ صفر 1035 از کتابت نسخه فراغت حاصل کرده موجود است که زمانی در تملک فتحعلی 
نجل السلطان المبرور و الخاقان المغفور محمد کریم خان زند در شیراز به تاریخ 1255 بوده است. بنگرید به: 
محمود طیار مراغی، فهرست نسخه های خطی مدرسۀ امام صادق علیه السلام چالوس )تهران: میراث مکتوب، 

1381ش(، ص 145.
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»وقف مؤبد و حبس مخلد شرعی نمود این مجلد غایت المرام را مرحمت و غفران پناه، 

رضوان و جنت آرامگاه محمد حسین الاحساوی بن عیثان بر کافۀ طلاب علوم دینیه از فرقۀ 

ناجیۀ اثنا عشریه و تولیت آن را تفویض نمودند بر افقه و اعلم و اورع از اولاد ذکور خود و در 

صورت عدم ایشان، اولاد اولاد ایشان و بعد از انتقراض اولاد اولاد ایشان و هکذا ما تناسلوا 

و تعاقبوا و اگر انقراض شوند - العیاذ بالله - ذکور، اولاد اناث خود ... و العیاذ بالله تفویض 

فرمودند بافقه جامع الشرایط فتوی متوطن در نجف اشرف علی مشرفه الآف التحیة و الثناء 
 من حیث لا یبیع و لا یراهن«.1

ً
 شرعیا

ً
 صحیحا

ً
وقفا

نکاتی دربارۀ شرح حال شیخ محمد آل عیثان 
تاریخ دقیق مهاجرت شیخ محمد بن علی آل عیثان به ایران دانسته نیست، اما بر اساس شماری 

از تملکات او می دانیم که دست کم پیش از 1168 در شیراز سکونت داشته و در همین سال 

نسخه ای از کتاب شرح الملخص فی الهیئة البسیطة را خریداری کرده و نسخۀ اخیر به شمارۀ 

650 در کتابخانۀ ملک موجود است. محمد بن علی بن عیثان، مکان خرید نسخه را شیراز 

ذکر کرده و در یادداشت تملک بر نسخه چنین نوشته است: 

»هذا الکتاب هو المسمی بشرح الچغمیني للإمام الرومي في نوبة أقل عباد الله المنان محمد بن 

علي بن إبراهیم بن عیثان الأحسائي بالاشتاء الشرعي بدار العلم شیراز سنة 1168«.
 او تا چند سال در همان شیراز و مناطق اطراف آن اقامت داشته است. در کتابخانۀ مدرسۀ 

مروی، نسخه ای از کتاب الاستبصار شیخ طوسی موجود است که شخصی به نام ملا محمد 

صادق شیرازی پیش از 11 محرم 1176 خواندن آن را نزد وی شروع کرده است. در سال 1177 

کتابخانۀ  در  است.  رفته  به مشهد  به قصد مجاورت  برای مدت یک سال  عیثان،  بن  محمد 

مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 221 مجموعۀ سید محمد صادق طباطبائی مجلدی از شرح 

سید نعمت الله جزائری بر صحیفۀ سجادیه به نام نور الانوار موجود است که در تملک محمد 

بن علی بن عیثان بوده و او در یادداشتی که بر آخر نسخه نوشته، به مجاورت خود در مشهد 

اشاره کرده و چنین نوشته است: 

1  به نظر می رسد که شمار نسخه هایی که توسط شیخ حسین آل عیثان وقف شده باید قابل توجه بوده باشند جز آنکه 
در حال حاضر تنها دو نسخه از این مجموعه شناسایی شده است.
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الأجل  السید  تألیف  السجادیة  الصحیفة  الکتاب شرح  هذا  مملوک؛  لکل  المالک  الله  »بسم 

العلماء  نعال  تراب  الأقل  ملک  الجزائري:  الحسیني  عبدالله  سید  بن  الله  نعمة  السید  سیدنا 

المقدس  المشهد  في  الشرعي  بالاشتاء  الأحسائي  عیثان  بن  إبراهیم  بن  علي  بن  محمد  العاملین 

الرضوي، علی ساکنه الصلاة والسلام والإکرام وذلک عام مجاورتي به، رجب سنة 1177«.

بعد از یکسال مجاورت در شیراز، محمد بن علی بن عیثان بار دیگر به شیراز بازگشت و 

الاستبصار را نزدش  تا سال 1178 در شیراز بود، چنانچه محمد صادق شیرازی ادامۀ کتاب 

خوانده و در یازدهم ذی العقدۀ 1178 اجازۀ روایت کتاب را از وی اخذ کرده بود و شیخ محمد 

بن علی بن عیثان در چندین جای نسخه انهاء دال بر قرائت متن توسط محمد صادق شیرازی 

را برای او نوشته است.1 ظاهرا به واسطۀ آشوب های سیاسی و نزاع میان خاندان زند، او مجبور 

به ترک شیراز و اقامت در روستای ده کشک از توابع فیروز آباد شده بود و در آنجا فرزندش به 

نام بهاء الدین دیده به جهان گشوده است.2 شیخ محمد بن علی بن عیثان برای تحصیل علم 

وال سفر کرد و در 1182 در روستای شاخوره اقامت داشته است و در همین مدت 
ُ
به جزیرۀ ا

نسخه ای از کتاب شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب را کتابت کرده که اکنون به شمارۀ 

943 مجموعۀ سید محمد صادق طباطبایی در کتابخانۀ مجلس موجود است. وی در انجامۀ 

کتاب تاریخ و مکان فراغت از کتابت نسخه را چنین ذکر کرده است:

»وقع الفراغ من تسوید هذا الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید أقل الطلبة عملًا وأکثرهم 

قریة  في  القاري  الأحساوي  عیثان  بن  علي  بن  محمد  والعصیان  الذنوب  بحر  في  الغریق  زللٌا، 

الشاخورة، أحد قری البحرین، المعمورة بالعلماء زادها الله إیماناً وتوفیقاً، بتاریخ یوم السابع من 

1  برای متن انهاءات مورد بحث بنگرید به: محمد علی حرز، »الحرکة العلمیة الأحسائیة فی شیراز: أسرة آل عیثان 
761-760 ص   ،2020/1441 ،3 ج  الأفاضل( 152،  سیر  فی  المحافل  )زینة  الموسم   ،»

ً
نموذجا

2  نسخۀ 650 کتابخانۀ ملک، زمانی در اختیار لطف علی مشهور به صدر الافاضل بوده است. مرحوم صدر الافاضل 
و  بوده  عیثان  بن  علی  بن  محمد  تملک شیخ  در  زمانی  که  داشته  اختیار  در  را  الشیعة  وسائل  کتاب  از  ای  نسخه 
یادداشتی در خصوص تاریخ تولد فرزندش بهاء الدین، بر آن نوشته که مرحوم صدر الافاضل آن را در نسخۀ 650 
کتابخانۀ ملک بازنویسی کرده که چنین است: »رأیت تاریخ مولد الشیخ الفاضل بهاء الدین بن محمد بن علي بن إبراهیم 
بن عیثان بخط جناب الشیخ محمد والده المعظم في ظهر کتاب وسائل الشیعة وهي مقابل النظر وانقل من خطه إلی هذه 
الصفحة: »ولد الأعز بهاء الدین بن محمد بن علي بن إبراهیم بن عیثان یوم الجمعة في الساعة الرابعة منه سابع عشر شهر 
رجب المرجب سنة 1179، التاسعة والسبعین والمئة والألف بقریة ده کشک من فیروز آباد من أعمال شیراز«، حرره لطف 

علي غفر له 1322«.
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الاسبوع الرابع من الشهر الثامن من السنة الثانیة من العشر التاسعة من المائة الثانیة بعد الألف 

من الهجرة«.

در همین دوران بود که محمد بن علی بن عیثان در مجلس درس شیخ حسین بن محمد آل 

عصفور )متوفی 1216( و شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم آل عصفور بحرانی )متوفی 1186( 

حضور یافته است. نسخۀ 9245 دانشگاه تهران، نشانگر آن است که شیخ حسین آل عیثان 

وال اقامت داشته، برای ادامۀ تحصیل به کربلا مهاجرت 
ُ
بعد از مدتی که در شاخوره و جزیرۀ ا

کرده و حدود یک سال، در میانه 1209 تا 1210 در آنجا اقامت داشته است و سپس به ایران 

بازگشته است. نسخۀ غایة المرام شمارۀ 9249 دانشگاه تهران، شاهدی مهم بر این است که 

شیخ محمد بن علی بن عیثان بار دیگر به ایران بازگشته است، هر چند تاریخ بازگشت او را 

غایة المرام را خریداری کرده، به ایران  نمی دانیم، اما وی پیش از 1211 که در تهران نسخۀ 

بازگشته است. احتمالا حضور او در تهران در راه بازگشت یا سفر به مشهد بوده باشد و محتملا 

وی همچنان در شیراز اقامت داشته است.

مجموعۀ 9245 دانشگاه تهران و اطلاعات مهم آن دربارۀ شیخ حسین آل عیثان
همانگونه که دیدیم نسخه های خطی کتابت شده یا تحت تملک خاندان آل عیثان، مشتمل بر 

اطلاعات سودمندی در خصوص این خاندان است و بر اساس مطالب آمده در این دسته از 

نسخه ها، می توان تصویر دقیقتری از خاندان آل عیثان و گرایش های فکری آنها بدست آورد. 

مجموعۀ 9245 اثری بسیار مهمی است که تصویری متفاوت و جالب توجه از شیخ حسین 

بن محمد آل عیثان در اختیار ما قرار می دهد که بر اساس آن می توانیم از روابط او با فقیهان 

اخباری و اصولی معاصرش، که از چهره های قدر و درگیر در منازعه ای خونین با یکدیگر 

بودند، پرده برداشته و از وجود جریانی میان دو خط اخباری و اصولی نشانی بیابیم.

 مجموعۀ اخیر به شکل بسیار موجزی توسط مرحوم دانش پژوه معرفی شده و بسیاری از 

فواید علمی آن از قلم افتاده است.1 نخست وقف نامه ای است که همانند وقف نامۀ 9249 

1  بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: 
دانشگاه تهران، 1364ش(، ج 17، ص 330-329.
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و توسط همان شخص، بر ظهر نسخه آمده و نشان از این دارد که شماری از کتابهایی که در 

تملک شیخ حسین آل عیثان بوده، بعد از مرگش بر طلاب علوم دینی وقف شده است.

نخستین رسالۀ مجموعه، مقدمات الحدائق الناضرة شیخ یوسف بحرانی )متوفی 1186( 

است که کسی در 1214 آن را کتابت کرده و در حواشی نسخه مطالب متعددی آمده که نشان 

از این دارد، نسخۀ مادر و اساس کتابت نسخه ای بوده که یکی از شاگردان صاحب حدائق نزد 

او خوانده و در آغاز رسالۀ اخیر در اشاره به شیخ یوسف از او و کتابش چنین یاد کرده است:

»هذه الرسالة المسماة بمقدمات الحدائق من تصانیف العالم الفاضل المقدس الرباني والجهذب الذي 

لیس یدانیه مداني، والحبر الفهامة الذي لیس له في زمانه ثاني، شیخنا وقدوتنا الشیخ یوسف بن المبرور 

الشیخ أحمد البحراني أهطل الله علی رمسه صَیب الرضوان السبحاني بمحمد وآله السبع المثاني«. 

رسالۀ بعدی، مصادر الانوار میرزا محمد بن عبدالنبی اخباری نیشابوری هندی )متوفی 

اقامت  آنجا  در  که  هنگامی  و  کربلا  در  عیثان  آل  بن محمد  که شیخ حسین  است   )1233

داشته، برای استفادۀ خود کتابت کرده است. ظاهرا در تاریخ مذکور میرزا محمد اخباری نیز 

در کربلا ساکن بوده است.1 شیخ حسین آل عیثان در انجامۀ نسبتا مفصل مصادر الانوار چنین 

نوشته است:

»تمَّت فاتحة مصادر الأنوار بتاریخ لیلة السابع من شهر شعبان المعظم أحد شهور العاشرة بعد 

المائتین والألف من الهجرة النبویة علی مهاجرها ألف ألف سلام وألف ألف تحیة، في مشهد خامس 

أهل العبا جناب سید الشهداء أبي عبدالله الحسین، علیه وعلی آبائه وأبنائه أشرف السلام، وأفضل 

1  شیخ حسین آل عیثان، ارجوزه ای در بیان اجتهاد و اخبار دارد که در آن از میرزا محمد اخباری به »محمد الهندی« 
یاد کرده و خود را نیز چنین معرفی کرده است: 

القاري حسین  فالجاني  بعد  نجل ابن عیثان الفتی الأخباري»و 

مقالي اسمعوا  قوم  یا  بالمحالیقول  لیس  أقول  حقاً 

ین للکهف الأظل الأجل«قد قال خیر الدِّ مولانا  الهندي  محمد 
      

از  گزارشی  برای  است.  موجود  اسلامی  شورای  مجلس  کتابخانۀ  در   8744/3 شمارَۀ  به  اخیر  ارجوزۀ  از  ای  نسخه 
مجموعۀ 8744 کتابخانۀ مجلس بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس 
عیثان  َآل  و الاخبار شیخ حسین  ارجوزة فی الاجتهاد  از  ای  برای گزیده  شورای اسلامی، ج 28، ص 241-239. 

بنگرید به: سید هاشم الشخص، أعلام هَجَر، ج 1، ص 723-719.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

50

التحیة ویتلوها مبحث الأجتهاد من کتاب لسان الخواص تصنیف جناب العلامة الفهامة مولانا 

الآقا رضي القزویني، بقلم الأقل الأحقر أقل المؤمنین عملًا وأکثرهم زللًا غریق لجة الذنوب والخطایا 

والعصیان حسین بن محمد بن علي بن إبراهیم بن عیثان الأحسائي القاري المضري1 عفي عنه وعن 

والدیه وعن أخوانه من المؤمنین والمؤمنات بمحمد وآله الهداة ویرحم الله عبداً قال آمین«.

رسالۀ بعدی همانگونه که در انجامۀ مصادر الانوار از آن سخن رفته، لسان الخواص فی 

تحقیق الاجتهاد رضی الدین محمد بن حسن قزوینی )متوفی 1096(، اثری در اصول فقه بر 

منهج اصولی ها می باشد. شیخ حسین بن محمد آل عیثان از کتابت رسالۀ اخیر بدون اشاره 

به مکان کتابت، در شعبان 1210 فراغت حاصل کرده، هر چند می توان محتمل دانست که 

این اثر را نیز در کربلا کتابت کرده باشد. وی در انجامۀ اشاره کرده که بخشی از کتاب لسان 

الخواص که مورد نیاز او بوده، استنساخ کرده و چنین نوشته است: 

الخطایا  بحر  غریق  وأنا  القزویني  رضي  الآقا  تألیف  الخواص  لسان  کتاب  من  أردته  ما  »تمَّ 

والذنوب والعصیان والعایم في المردیات والمهلکات والموبقات والطغیان حسین بن محمد بن علي بن 

إبراهیم بن عیثان الأوالی الموالی حامداً مصلیاً مسلماً«.

رسالۀ بعدی، شرح مناظره ای در باب امامت با یکی از عالمان اشعری است که تصریحی 

به نام عالم امامی در آن نیامده، اما می دانیم که رسالۀ اخیر یکی از آثار میرزا محمد اخباری 

باشد که نسخه های دیگری نیز دارد، کما اینکه مسلم است رسالۀ اخیر نباید از تألیفات شیخ 

حسین بن محمد آل عیثان باشد، که دانسته است به هند سفر نکرده است. در آغاز رساله اشاره 

به خواهش دوستی  داده، که  از عالمان اشعری رخ  میان کاتب و یکی  اخیر  شده که مناظرۀ 

1  روستای مضر از روستای اطراف مجاور به روستای قاره در احساء می باشد که اکنون به دلیل توسعۀ روستای قاره، 
بخشی از آن شده است، کما اینکه محتمل است نام محله ای در خود روستای قاره بوده باشد. دوست عزیز محمد 
علی حرز در اشاره به مضر و موقعیت جغرافیایی آن چنین نوشته اند: »... بلدة القارة کانت تحیط بها عدد من الأحیاء 
القارة البعض الآخر. ومن هذه الأحیائ قریة  العمراني لبلدة  اندثر بعضها ودخل ضمن النطاق  التي  والقری الصغیرة 
مضر، التي کانت تقع في محیط الجبل وینتسب إلیها الشیخ الفقیه أحمد بن محمد بن فهد المضري القاري )کان حیاً سنة 
806 ه( أحد أعلام الطائفة وشیوخها الکبار في القرن التاسع الهجري ... ومضر من الأحیاء القدیمة في قریة القارة وقد 
اندثرت الیوم وموقعه بالنسبة للقارة القدیمة أیام ما کانت مسورة یقع في جنوب القارة، یحده من الغرب فریق الخریشة 
ومن الشمال فریق الصفیة ومن الشرق فریق المقصب التابع لفریق الرحل، ومن الجنوب جبل رأس القارة تل المشقر. تغیر 

اسمه في أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر إلی فریق المطاوعة«.
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است  بوده  گجرات  سرزمین  از  سورت  شهر  در  رساله  نویسندۀ  که  حالی  در  شده،  مکتوب 

)کنت في بلدة سورت من أرض الجوزات(.

بعد  و  است  عربی  و  فارسی  که  است  عالمی  های  پرسش  به  هایی  پاسخ  پنجم  رسالۀ   

او با سجع  از این رساله، یادداشت تملکی از شیخ حسین آل عیثان بر نسخه به همراه مهر 

»عبده الراجی حسین بن محمد« درج شده است: )کیف أقول هذا ملکي ولله ملک السموات 

والأرض، وأنا غریق بحر الذنوب والخطایا والعصیان حسین بن محمد بن علي بن عیثان الأحسائي(. 

ابیات شیخ علی بن عبدالله بن فارس است که شیخ احمد احسائی در  رسالۀ ششم، شرح 

1207 تألیف کرده است. در انجامۀ رسالۀ اخیر کاتب که میرزا محمد بن عبدالنبی اخباری 

نیشابوری است، متذکر شده که رساله را از روی نسخۀ اصل و به خواهش شیخ حسین آل 

عیثان در آخر ذی القعدۀ 1209 کتابت کرده است. 

کتابت رسالۀ اخیر شاهدی مهمی از روابط گرم میان شیخ حسین و میرزا محمد اخباری 

است. میرزا محمد اخباری در انجامۀ رسالۀ اخیر ضمن سخن از زمان اتمام کتابت در اشاره 

به شیخ حسین آل عیثان چنین نوشته است: 

بن  عبدالنبي  بن  محمد  أبوأحمد  الجاني  القنّ  وحررها  إفادته،  دامت  خطه  صورة  »انتهی 

عبدالصانع الأخباري النیسابوري الخراساني عفی عنه بأمر ... الروحاني والشقیق العقلاني العلم 

العلامة الرباني الألمعي اللوذعي البريء من کل مین الشیخ حسین بن الشیخ الأجل الشیخ محمد بن 

علي بن عیثان الأحسائي ثبتّه الله تعالی بالقول الثابت في الحیاة الدنیا والآخرة وکان الفراغ في آخر 

ذي القعدة سنة 1209«.

قطیفی  عبدالجبار  آل  عبدعلی  بن  محمد  شیخ  که  است  پرسشی  به  پاسخ  هفتم  رسالۀ 

)متوفی 1253( از شیخ احمد احسائی پرسیده است. رسالۀ اخیر را شیخ حسین آل عیثان 

خود کتابت کرده و هر چند که به مکان استنساخ اشاره ای نکرده، اما باید کتابت رسالۀ اخیر 

مربوط به دوران اقامت او در کربلا باشد. رسالۀ هشتم، پاسخ به پرسش های سید محمد بن 

عبدالنبی بن عبدالعلی قاری احسائی از شیخ احمد احسائی است که شیخ حسین بن محمد 

)نمّقها الجاني حسین بن محمد بن علي بن عیثان الأحسائي  آل عیثان خود کتابت کرده است: 
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عفي عنه وعن والدیه والمؤمنین(. رسالۀ نهم مجموعۀ 9245، پاسخ های شیخ احمد احسائی 

به پرسش های شیخ علی بن عبدالله بن فارس است که در سال 1208 توسط شیخ احمد 

احسائی پاسخ داده شده است. رسالۀ اخیر نیز توسط شیخ حسین آل عیثان در 28 ذی العقدۀ 

بن عیثان  بن محمد  الجاني حسین  نمقها  )کتبها منشئها سنة 1208،  است:  کتابت شده   1209

الأحسائي في اللیلة الثامنة والعشرین من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1209 عفي عنه وعن المؤمنین 

في مشهد سید الشهداء علیه وعلی آبائه وأبنائه ألف تحیة وثناء(.

 رسالۀ بعدی یعنی رسالۀ دهم، رسالة فی عدالة الشاهدین از سید علی بن محمد علی 

یادداشتی  انجامۀ رسالۀ اخیر در  طباطبائی )متوفی 1231( است. شیخ حسین آل عیثان در 

نسبتا بلند چنین نوشته است:

»تمَّ ما أردنا نقله من تعریف العدالة من شرح مولانا سید علي أدام الله أیام إفادته علی روؤس 

تلامذته، بحق محمد الأمین وعتته الأکرمین آمین آمین لا أرضی بواحدة حتی أضیف إلیها ألف 

آمینا، نمقه العبد المذنب المجرم المجتح غریق بحر الذنوب والخطایا والعصیان والأکثر زللًا من 

عیثان  بن  إبراهیم  بن  علي  بن  محمد  بن  حسین  والجاني  والأنس  الملائکة  من  المخلوقات  جمیع 

الأحسائي عام مجاورته عند خامس آل العباء علیه وعلی آبائه وأبنائه ألاف التحیة والثناء سنة 1210.

الخط یبقی سنیناً بعد کاتبه                وکاتب الخط تحت التاب مدفونا«.

دارد  این  از  نشان  که  عیثان است  آل  از خود شیخ حسین  اخیر تصریحی  انجامۀ رسالۀ 

وی حدود یک سال در میانه 1209 و 1210 در کربلا به قصد مجاورت اقامت داشته و نزد 

عالمان ساکن در شهر، چه اخباری و اصولی تلمذ کرده است. همچنین وی حواشی نسبتا 

مبسوطی بر رسالۀ اخیر نوشته است. رسالۀ بعدی یعنی رسالۀ یازده رسالة فی تزویج البنت 

الرضیعة للمحرمیة از محمدباقر بهبهانی )متوفی 1206( است که شیخ حسین بن آل عیثان 

کتابت کرده است. رسالۀ دوازدهم بخشی از شرح کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی در 

باب معاملات به قلم سید محمد مهدی بحر العلوم )متوفی 1212( است. شیخ حسین در 

آخر رسالۀ اخیر به شکل کوتاهی از سید محمد مهدی بحر العلوم یاد کرده است: )هذا شرح 

الوافیة لجناب السید محمد مهدي دام مجده العالي(. رسالۀ سیزدهم بخشی از شرح کتاب الوافی 
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در باب حقیقت و مجاز از سید محمد مهدی بحر العلوم است. رسالۀ چهاردهم بخشی از 

شرح کتاب الاجارۀ کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی است که سید محمد مهدی بحر 

العلوم تألیف کرده است. 

بحرانی  متوج  ابن  به  مشهور  عبدالله  بن  احمد  المنسوخ  و  الناسخ  رسالۀ  پانزده،  رسالۀ 

است، که سید محمد موسوی آن را کتابت کرده و در آخر آن باز یادداشت تملکی از شیخ 

العیثاني الأحسائي(  )مِن مَنِّ مَن مَنَّ علی عبدالجاني حسین بن محمد بن علي  حسین آل عیثان: 

اثری در باب  آمده است. رسالۀ شانزده  الراجی حسین بن محمد(  او )عبده  با سجع  همراه 

تعارض بین وجوب و حرمت است که شیخ حسین بن محمد آل عیثان آن را به امر استادش 

شیخ محمد جعفر کاشف الغطاء تألیف کرده و در آغاز رساله از وی چنین یاد کرده است: 

»قد أمرني الشیخ الأفخر والمولی الموقر الذي امتثال أمره فرض من الله علی کافة البشر من حر وعبد 

وذکر وأنثی، شیخي وأستاذي ومَن علیه بعد الله في عویص المسائل اعتمادي، الشیخ محمد جعفر ...«. 

در آخر نسخه شیخ حسین آل عیثان از استادش شیخ جعفر بن خضر بن یحیی کاشف 

الغطاء )متوفی 1228( طلب اجازۀ روایت کرده است. اجازۀ اخیر در سال 1219 بوده که شیخ 

جعفر کاشف الغطاء برای مدتی در تهران اقامت داشته است. شیخ جعفر در اجازۀ خود به 

شیخ حسین آل عیثان او را چنین توصیف کرده است:

»وبعد، فإني لما وردت دار السلطنة طهران، وبما سّرت من أفهام العلماء الأعیان، رأیت من 

القدر،  والتبیان، جلیل  والتوصیف  التعریف  الغني عن  الزمان،  هذا  ونخبة  الأقران  فخر  بینهم 

عمیق الفکر، عظیم المنزلة، رفیع البیان، الجامع لفنون العلم، والحائز لوصلة السبق في مضمار 

البیان، العلم الزکي، والعطر الألعمي، ذا القدر العلي، والفخر الجلي، ولدنا وعمادنا الشیخ حسین 

سایر  عني  یروي  أن  فأجزته  الظلم؛  غیاهیب  من  تنکشف  شمس  أو  علم  علی  کنار  البحراني، 

الأخبار المرویة ... «.

آل  برای شیخ حسین  الغطاء  بن جعفر کاشف  از شیخ موسی  روایتی  اجازۀ  همین گونه 

عیثان در این مجموعه آمده است. مجموعۀ 9245 از حیث نشان دادن روابط میان عالمان 

اخباری و اصولی، در دورۀ مورد بحث اهمیت فراوانی دارد و نشان از این دارد که جریانی در 
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میان عالمان اخباری وجود داشته که در کنار حفظ برخی از اصول فکری خود، متاثر از جریان 

اصولی نیز بوده اند.

دربارۀ شیخ حسین آل عیثان دانسته است که با دربار قاجار نیز ارتباط داشته و کتابی به 

نام  به  که مراد حدیث طینت است،  المشهور  الحدیث  المنصور فی شرح  الملک  تحفة  نام 

فتحعلی شاه در 12 ذی الحجۀ 1234 تألیف کرده است.1 حضور هر دو فقیه در طهران بی 

با مناقشات میان اخباریان و اصولیان در عراق نبوده است، هر چند از مقدمۀ رسالۀ  ارتباط 

تحفة الملک المنصور شیخ حسین آل عیثان می توان دریافت که وی در تهران ساکن بوده 

اقامت شیخ حسین آل عیثان در تهران در دست می باشد،  بارۀ  است. شاهد دیگری که در 

مطلبی است که شاگرد نزدیک او، فتحعلی سبط محمد کریم خان زند، در آغاز مجموعه ای 

موجود در کتابخانۀ آیت الله مرعشی بیان کرده است. در این کتابخانۀ مجموعه ای به شمارۀ 

بن شهاب  الائمة الاطهار شیخ حسین  الی طریق  الابرار  هدایة  دو کتاب  بر  3278 مشتمل 

الدین عاملی کرکی )متوفی 1076( و منبع الحیاة فی حجیة قول المجتهد من الاموات سید 

نعمت الله جزائری موجود است. روی برگ اول یادداشتی است متضمن اینکه کاتب در ماه 

ربیع الثانی 1229 در تهران بنوشتن شروع کرده و به استادش شیخ حسین آل عیثان نیز اشاره 

کرده و ظاهرا از نسخه ای که در اختیار استادش بوده، برای خود استنساخ کرده است. فتحعلی 

زند در اشاره به شیخ حسین آل عیثان او را »استادي المحقق، المحدث الکل في الکل، العالم الباذل 
الفاضل الرباني ...« یاد کرده است.2

 شیخ جعفر کاشف الغطاء سعی داشت تا راه نفوذ میرزا محمد اخباری بر شاه و تلاش او 

برای کسب حمایت او را سد کند؛ آیا شیخ حسین آل عیثان که از نزدیکان میرزا محمد اخباری 

1  از کتاب تحفة الملک المنصور تنها یک نسخه در کتابخانۀ امیر المؤمنین? نجف به شمارۀ 1546موجود است 
که ظاهرا نسخۀ اصل باشد. از دیگر آثار شیخ حسین آل عیثان، کتاب النجوم الزاهرة فی أحکام العترة الطاهرة است 
که از تألیف آن در 1228 فراغت حاصل کرده و در آخر آن چنین گفته است: »فقد تم المجلد الثاني من کتاب النجوم 
الزاهرة في أحکام العتة الطاهرة بتاریخ عصر یوم الثلاثاء خامس شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1228 علی ید مؤلفه، 
غریق الذنوب والخطایا والعصیان حسین بن محمد بن علي بن عیثان الأحسائي البحراني«. همچنین برای تألیفات شیخ 

حسین آل عیثان بنگرید به: سید هاشم الشخص، أعلام هجر، ج 1، ص 717-716.
2  لازم است تا به اصل نسخه مراجعه شود. در معرفی نسخه تاریخ فراغت از استنساخ هدایة الابرار چهارشنبه 25 

جمادی الثانی 1250 و کتاب دوم جمعه 20 ذی الحجۀ 1252 در شیراز ذکر شده است.
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بوده، به دلیل مشابهی در تهران حضور یافته است؟ اجازه ای که شیخ جعفر و فرزندش به شیخ 

حسین آل عیثان داده، نشان می دهد که مسئله ظاهرا چنین نبوده است و شیخ حسین آل عیثان 

در عین دوستی با میرزا محمد اخباری، روابط بسیار گرمی با شیخ جعفر کاشف الغطاء داشته 

که در آن سالهای بحرانی از او طلب اجازۀ روایت کرده است؛ درخواستی که با پاسخ مثبت 
شیخ جعفر کاشف الغطاء همراه بوده است.1

روستای فارسی اُوال و عالمی از اهالی آن
از پدیده های مهم در منطقۀ بحرین قدیم، از بین رفتن برخی روستاها در گذر زمان و مهاجرت 

اهالی آن به مناطق دیگر است، که به دلایل مختلفی رخ داده است؛ مثلا در بخش های احساء 

و قطیف، حرکت مداوم شن های روان و ناتوانی در مهار آنها، یا از میان رفتن منابع تأمین آب 

شرب، از جمله مهمترین علل در از بین رفتن برخی روستا هستند. از جمله شواهد تاریخی 

مهم در خصوص وجود چنین روستاهای، نسخه های خطی هستند که عالمان اهل روستا 

جزیرۀ  مهم  روستاهای  از  است.  رسیده  ما  دست  به  اکنون  و  کرده  کتابت  بحث  مورد  های 

اوال که اکنون نشانی از آن باقی نمانده، روستای فارسی است که خوشبختانه از احوال آن بر 

اساس چند نسخه ای که یکی از عالمان اهل آنجا کتابت کرده و به دست ما رسیده، اطلاعاتی 

داریم؛ یعنی محمد بن حرز بن سلیمان بن علی بن حسین فارسانی بحرانی را می شناسیم. 

مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، نوشتۀ سید محمد بن علی  از کتاب  وی مجلدی 

موسوی عاملی )متوفی 1009(، موجود در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهد به شمارۀ 1892 

مشتمل بر آغاز کتاب تا صلاة مسافر را کتابت کرده است و از استنساخ بخش موجود در 25 

ربیع المولود 1076 فراغت حاصل کرده است. 

1  شیخ حسین آل عیثان کتابی به نام النجوم الزاهرة فی أحکام العترة الطاهرة دارد که جلد دوم آن را در 1228 به اتمام 
رسانده و در کتاب الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 24، ص 80 اشاره ای به آن شده است. ظاهرا کتاب اخیر در دو 
جلد باشد. انجامۀ کتاب چنین است: »فقد تم المجلد الثاني من کتاب النجوم الزاهرة في أحکام العتة الطاهرة، بتاریخ 
عصر یوم الثلاثاء خامس شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1228 علی ید مؤلفه، غریق الذنوب والخطایا والعصیان حسین 
بن محمد بن علي عیثان الأحسائي البحراني«. در معرفی مجموعۀ 9245 از مقالۀ دردست انتشار دوست گرامی، استاد 

محمد علی حرز بهره برده ام که در مجلۀ تراثنا منتشر خواهد شد.
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محتمل است که مجلداتی دیگری از کتاب مدارک را نیز وی کتابت کرده باشد، جز آنکه 

آمده،  )فنخا(  ایران  نسخه های خطی  فهرستگان  در  که  کتاب،  این  از  هایی  نسخه  میان  در 

نامی از وی نیافتم و اگر وی مجلدات دیگری از این کتاب را کتابت کرده باشد، تنها از طریق 

را در صورت  آن مجلدات  توان  با نسخه های دیگر، می  مقایسۀ خط وی در نسخۀ 1892 

وجود شناسایی کرد. نسخه در تملک افراد مختلفی از جمله شیخ جعفر بن عبدالله بحرانی 

و ابی الحسن سلیمان بن عبدالله بحرانی ماحوزی بوده است. شیخ سلیمان ماحوزی تاریخ 

تملک خود بر نسخه را 7 صفر 1105 ذکر کرده است. شهرت فارسانی توسط فهرست نویس 

به خطا، فادشانی خوانده شده است.1 

مشتمل  المحققین  فخر  الفوائد  ایضاح  کتاب  از  مجلدی  حکیم،  الله  آیت  کتابخانۀ  در 

بر جلد دوم به شمارۀ 1080 موجود است که محمد بن حرز بن سلیمان بن علی بن حسین 

فارسانی بحرانی در ظهر 17 صفر 1090 از کتابت آن فراغت حاصل کرده است. نسخه را 

شخصی به نام محمد بن یوسف حلی در 11 ربیع الاول 1090 در حله، با نسخه ای دیگر که 

تاریخ فراغت از کتابت آن روز شنبه 15 محرم 991 بوده، مقابله کرده است. نسخه بعدها در 

تملک محمد بن علی بن حیدر نعیمی بحرانی بوده و بعدها در تملک عالم نامور احسائی، 

سید محمد علی خلیفه احسائی و به تاریخ 1243، سید عبدالله بن سید محمد علی سید 

خلیفه احسائی یادداشتی بر روی نسخه نوشته که کتاب به پدرش تعلق داشته است.2 

روستای ندید احساء و برخی عالمان آن
یکی از مسائلی که در خصوص برخی مکان ها در گذر زمان وجود دارد، محلق شدن آنها 

وال، به 
ُ
به بخش هایی دیگر از مناطق مجاور در نتیجۀ توسعۀ است. به عنوان مثال در جزیرۀ ا

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: محمود فاضل، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف 
)مشهد، 1361ش(، ج 3، ص 949-948. اسلامی مشهد 

2  برای گزارش بیشتر از نسخه و تصویر انجامۀ آن بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات فخر المحققین 
التاسع، محرم  العدد  الثالثة،  السنة  الحلة،  تراث  نسخة«،   )13( العامة  الحکیم  الإمام  مکتبة  فی  )682-771هـ( 
الحرام 1440هـ/ أیلول 2018م، ص 420-421، 441 پانویس 3، 445. همین کاتب مجلدی از تفسیر سید هاشم 
بحرانی به نام الهادی و ضیاء النادی / مصباح النادی را در 1081 کتابت کرده که در کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

موجود است.
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دلیل توسعه مکان های مجاور البلاد القدیم، که زمانی مناطق حاشیه ای یا نزدیک به آنجا بوده 

اند، اکنون بخشی از بلاد القدیم به حساب می آیند. در برخی مواقع، بخش های الحاق شده، 

همچنان به نام قدیم خود شهرت دارند، اما گاه بخش الحاق شده دیگر نام و نشان قدیمی را 

ندارد. در بخش احساء، روستای مهمی به نام قاره - در شرق شهر هفوف از شهر های مهم 

احساء - وجود دارد که از مناطق مهم علمی تا روزگار ما می باشد، در نزدیکی آن، روستاهای 

متعددی بوده که برخی از آنها تا کنون نیز باقی مانده اند، چون روستاهای تیمیه؛ دالوه و تویثر. 

اما برخی از روستایی که اطراف قاره قرار داشته اند، اکنون از میان رفته و به دلیل توسعۀ 

روستای قاره، بخشی از آن شده اند، جز آنکه هویت و نشان دقیق روستاهای الحاق شده، به 

دلیل از بین رفتن شواهد تاریخی، محل و بحث جدل است. 

از میان روستاهای اطراف قاره که رجال نامداری در طول تاریخ از آن برخاسته اند، باید 

به روستای ندید اشاره کرد. روستای ندید که به نظر در شمال قاره و سر راه منتهی به روستای 

تویثر قرار داشته، تا میانۀ قرن سیزدهم هجری موجود بوده است و در میان وثائق نام و نشانی 

از آن را می توان دید. روستای ندید یکی از مراکز اقامت و مهاجرت برخی سادات مهاجر از 

مدینه به احساء بوده است. ظاهرا بعد از تسلط یافتن عثمانی بر حجاز، برخی سادات برای 

بودند،  کرده  ایجاد  عثمانی  مقامات  که  مذهبی  های  تنش  از  شدن  دور  و  تر  راحت  زندگی 

تصمیم به مهاجرت به بخش های دیگری از حجاز را گرفته بودند؛ قاره و روستاهای اطراف 

آن، یکی از جمله مکان هایی بود که به دلیل موقعیت جغرافیای و آب و هوای خوب، مورد 

توجه این دسته از مهاجران قرار گرفته بود. 

از جمله سادات مهاجر به روستای ندید، که به لطف آثار کتابت شده توسط او، اطلاعاتی 

درباره اش داریم، سید حسین بن علی بن محمد حسینی احسائی ندیدی است. از میان آثاری 

که وی کتابت کرده می توان به محاسن الکلمات فی معرفة النیات و صیغ العقود و الایقاعات 

شیخ حسین بن مفلح صیمری )متوفی 933( اشاره کرد، که نسخه ای از آن به شمارۀ 252 در 

کتابخانۀ مدرسۀ صدر اصفهان موجود است. تاریخ فراغت از کتابت محاسن الکلمات جمعه 

17 رجب 989 است. وی در انجامۀ آن چنین نوشته است: 
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»... تمَّ ما قصدنا ایراده والحمد لله حق حمده وصلی الله علی من لا نبي بعده محمد وآله الطیبین 

 طیباً وکان الفراغ من کتابة هذه المقدمة المبارکة ضحی یوم 
ً
الطاهرین وسلم تسلیماً کثیراً مبارکا

الجمعة سابع عشر شهر رجب سنة تسع وثمانین وتسعمائة علی ید العبد الفقیر الحقیر المحتاج الی 

رحمة ربه الکریم عبده المذنب حسین ابن السید علي بن السید محمد الحسیني الاحسائي الندیدي 

مسکناً والحمد لله رب العالمین«. 

»اختیباری  خطا  به  اخیر  نسخۀ  در  آن  نگارشی  شکل  دلیل  به  ندیدی  احسائی  شهرت 

با  بذبدی« خوانده شده و فهرست نگار تردید خود، در خصوص قرائت دو شهرت اخیر را 

گذاشتن علامت پرسش در کنار آن، متذکر شده است.1 سید حسین ندیدی نسخه ای دیگر 

نیز کتابت کرده و آن شرح الکافیة است که به شمارۀ 150 در کتابخانۀ مدرسه مروی موجود 

است. وی در انجامۀ بخش نخست کتاب به شهرت و نام خود اشاره کرده و تاریخ فراغت از 

کتابت نیمۀ نخست نسخه را چنین ذکر کرده است: 

»وهذا آخر قسم المعربات من الاسماء والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی نبیه محمد 

وآله وصحبه اجمعین؛ وفق لاتمام نسخه نصف هذه النسخة الشریفة الفقیر الی عفو ربه ورضوانه 

المناني الفقیر حسین بن السید علي بن السید محمد ابن السید احمد الندیدي الحسیني الاحسایي 

اثنین وتسعین  یوم شهر رجب سنة  اول  الاثنین  یوم  آماله، ضحی  احوال کاتبه وحقق  اصلح الله 

وتسعمائة سائلًا من الله سبحانه ان ینتفع به المستشدین وأن یجعله ذخراً لنا الی یوم الدین حامداً 

لله تعالی ومصلیاً علی رسوله وآله /برگ 157الف/«.

در پایان بخش دوم نسخه، کاتب ضمن اشاره به احوال ناخوش خود و بیمار بودن: )وکتبت 

من اوله الی آخره وأنا مزکوم(، به سکونت خود در روستای ندید تصریح کرده و در انجامه چنین 

نوشته است:

1  بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های کتابخانه مدرسه صدر بازار، ج 1، ص 175-176. از 
دیگر عالمان اهل روستای ندید، سید احمد حسینی جمازی ندیدی است که به شیراز مهاجرت کرده و سید حسن 

بن علی بن شدقم مدنی در 962 نزد او تملذ کرده است. 
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»... وفرغ من تسویده الفقیر الحقیر الی ربه العلي حسین بن السید علي بن السید محمد بن 

شعبان  شهر  من  والعشرون  الثالث  الخمیس  یوم  عصر  مسکناً  الندیدي  الحسیني  احمد  السید 

سنة اثنین وتسعین وتسعمائة من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل الصلوة والسلام غفر الله له 

ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات وکتبت من اوله الی آخره وانا مزکوم«.

نسخۀ اخیر از حیث خط قابل توجه است و کاتب بسیار خوش خط بوده است. از جمله 

دیگر خصوصیات های مهم نسخۀ اخیر، آن است که کاتب در انجامۀ بخش دوم نسخه، ذکر 

ناد علی را در کنار انجامه کتابت کرده، که تقریبا در نسخه های خطی کتابت شده در بخش 

احساء از بحرین قدیم، تا کنون ندیده ام. از دیگر عالمان اهل روستای ندید، محمد بن یحیی 

حسینی ندیدی را می باید یاد کرد. در کتابخانۀ آیت الله مرعشی مجموعه ای به شمارۀ 22 

المقدمة الجزریة و  از آن، یعنی سه رسالۀ اول )النافع یوم الحشر؛  موجود است که بخشی 

الاثنا عشریة فی الصوم تألیف شیخ بهایی( را، سید محمد بن یحیی حسینی ندیدی کتابت 

کرده است. رسالۀ الاثناعشریة شیخ بهایی دارای حواشی است که برخی از آنها در زمان حیات 

شیخ بهایی کتابت شده و برخی بعد از مرگ او. به احتمال بسیار سید محمد بن یحیی ندیدی 

حسینی از جمله عالمان احسائی باشد که به اصفهان مهاجرت کرده است. وی در پایان رسالۀ 

الاثنا عشریة الصومیة، تصریح به کتابت نسخه برای خود کرده و چنین نوشته است: 

»... تمَّت الاثناعشریة الصومیة بتوفیق الله تعالی والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد 

وآله الطاهرین؛ بقلم الفقیر الی الله الغني محمد ابن یحیی الحسیني ...کتبها لنفسه فرحم الله من 

لقیها ورجعها«.

سید محمد بن یحیی ندیدی آثار دیگری نیز کتابت کرده است، از جمله نسخه ای از امالی 

شیخ صدوق که تاریخ فراغت از کتابت آن صفر 1057 است و دیگری نسخه ای از کتاب 

التنقیح الرائع فاضل مقداد. متاسفانه اطلاع بیشتری دربارۀ او نداریم و تنها بر اساس حواشی 

آمده در الاثناعشریة الصومیة، می توان از سفر او به ایران و شاگردی نزد شیخ بهائی سخن 

گفت. آیا او به زادگاهش بازگشته یا در ایران اقامت گزیده؟، متاسفانه در حال حاضر نمی توان 

پاسخ روشنی به این مطلب داد.
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قبر الآجام: تلفیق پژوهش کتابخانه ای و مطالعات میدانی
اهمیت اطلاعات مندرج در منابع تاریخی، زمانی که در کنار پژوهش های میدانی و بررسی 

حافظۀ شفاهی منطقۀ مورد تحقیق قرار گیرد، گاه می تواند اساس روشن تری برای بحث های 

علمی فراهم کند. مطلب اخیر دربارۀ مزارهای موجود و مورد احترام که اکنون بدرستی هویت 

فرد یا افراد مدفون در آنها مشخص نیست، کارآمد است. از مزارهای کهن در بخش قطیف، قبری 

کهن در واحۀ آجام است. استاد ارجمند عبدالخالق جنبی در تک نگاری با عنوان قبر الآجام 

)بیروت: دار المحجة البیضاء، 2009/1430( سعی کرده است تا با بررسی اطلاعات مندرج در 

منابع تاریخی و مطالعات میدانی، هویت تاریخی فرد مدفون در آن را مشخص کند.

اطلاعات تاریخی چندانی در خصوص شخصیت مدفون در روستای آجام قطیف نیست، 

به  پیامبری است که در آنجا مدفون شده است. استاد جنبی  آنکه در تصور اهالی، وی  جز 

بررسی منابع تاریخی پرداخته و در این میان بر شخصی به نام رئاب بن زید شنی از چهره 

های نامور عبدی، که پیش از بعثت پیامبر از دنیا رفته انگشت نهاده و با بررسی مطالبی که 

در خصوص شخصیت او در کتابهای تاریخی و ادبی، خاصه مطالب منحصر به فردی که در 

شرح دیوان ابن مقرب دربارۀ رئاب شنی آمده، این نظر را مطرح کرده اند که شخصیت مدفون 

در واحۀ آجام، کسی جز رئاب بن زید شنی نیست که در سنت کهن عربی و حتی در ادوار 

بعدی در میان قبیلۀ عبدالقیس به عنوان نبی شهرت داشته و همواره قبر و مزار او محل توجه 

بوده، هر چند اکنون به عنوان قبر الیسع نبی شناخته می شود.1 توجه به قبر رئاب در میان اهالی 

محلی، در گزارشی که شارح دیوان ابن مقرب در قرن هفتم هجری نوشته، به شکل روشنی 

آمده و حتی شواهدی از ارایۀ هویتی شبه اسلامی برای او را در گزارش اخیر می توان یافت. در 

1  ابن قتیبه )متوفی 279( به وجود قبر رئاب شنی تا روزگار خود اشاره کرده و گفته که در کنار قبر وی احفاد و فرزندان 
مسیحیت  رواج  خصوص  در  آثار   .)58 ص   ،)1981 )قاهره،  عکاشة  ثروت  تحقیق  )المعارف،  اند  شده  دفن  او 
نسطوری در بخش شرقی عربستان، یعنی مکان اقامت قبیلۀ عبدالقیس، در گذر زمان از بین رفته و یا در همان ادوار 
کهن کلیساهای موجود به مسجد تبدیل شده است )در این خصوص بنگرید به: ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی 
تمییز الصحابة، ج 3، ص 331(. کلیسای که اکنون در واحۀ عینین در نزدیکی شهر جبیل یافته شده، یکی از موارد 
نادر از کلیساهای کهن پیش از اسلام است، که تا کنون حفظ شده است. حرکت شن ها و پوشیده شدن کلیسای 
ارجمند  استاد  شده،  یافت  آن  در  که  آنچه  و  عینین  کلیسای  برای  بماند.  بدور  ها  چشم  از  تا  شده  باعث  عینین، 

عبدالخالق جنبی مقاله ای در دست انتشار دارند که مشتمل بر توضیحات مفیدی است. همچنین بنگرید به: 
Daniel. T. Potts, “Nestorian Crosses from Jabal Berri,” Arabian Archaeology and Epigraphy 
5 (1994), pp.61-65.
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گزارش شارح دیوان ابن مقرب، دربارۀ رئاب شنی گفته شده که وی »حجة علی أهل عصره« 

بوده و گفته شده که دخترش چون به نزد پیامبر مشرف شد - ظاهرا همراه با وفد عبدالقیس - 

پیامبر خطاب به یارانشان در اشاره به دختر گفته بودند: »هذه بنت نبي ضیعة قومه«. در آخر 

گزارش از قول امام علی علیه السلام نیز نقل شده که دربارۀ رئاب گفته اند: »یحشر رئاب الشني 

أمة واحدة«.1 
در اصالت تاریخی گزارش شارح دیوان ابن مقرب تردید است، اما این مطلب که گزارش 

او تصور رایج روزگار را انعکاس می دهد، صحیح است. گزارشی تقریبا همانند دربارۀ رئاب 

شنی، برای خالد بن سنان عبسی نیز نقل شده است و می توان گفت که تکرار مضمون در هر 

دو گزارش هست و حتی ماجرای گفتگوی میان پیامبر با دختر رئاب، احتمالا در اصل برگرفته 

از گفتگوی میان پیامبر با دختر خالد بن سنان عبسی باشد که خبری مشهور بوده و سیره نگاران 

امامی و غیر امامی چون ابان بن عثمان بجلی آن را نقل کرده است.2 در ادامۀ مطالبی که شارح 

دیوان ابن مقرب عیونی آورده، داستانی دربارۀ توصیۀ رئاب بن براء برای بعد از دفنش آمده که 

همان داستان با تفاوت های دربارۀ خالد بن سنان عبسی نقل شده است، که دست کم ذهنیتی 

مشابه در نحوۀ شکل گیری خبر را نشان می دهد. 

شارح دیوان ابن مقرب آورده که چون زمان مرگ رئاب شنی رسید، او به قومش گفت که 

چون به خاک سپردندش، مراقب قبر او باشند و چون دیدند حیوانات وحشی گرد جایی که او 

را به خاک سپرده اند، منتظر شوند و چون حیوانات رفتند، او را از قبر درآورند. سپس وی آنها 

گاه خواهد کرد. قوم او چنین کردند اما چون خواستند  را از آنچه که تا قیامت رخ خواهد داد، آ

رئاب شنی را از قبر درآورند، گروهی با این کار که نیازی به آن نیست، مخالفت کردند و نظر 

آنها بر دیگران غلبه یافت. داستان مشابهی را ابن قتیبه در شرح حال خالد بن سنان عبسی آورده 

که او نیز از قوم خود خواسته بود که بعد از مرگش، وی را از قبر درآورند تا او آنچه که تا روز 

قیامت رخ خواهد داد را بیان کند. پس از مرگ وی، قومش خواستند طبق گفتۀ او عمل کنند 

اما گروهی از آنها بیان کردند که چنین کاری باعث می شود تا به نبش قبر مردگانش شهرت 

یابند، لذا چنان نکردند.

1  شرح دیوان ابن المقرب العیونی، ج 1، ص 597. 
2  بنگرید به: کلینی، الکافی، ج 8، ص 342.
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 هر دو داستان عناصر مشترک و بُن مایه های یکسانی دارند که نشان از اساسی مشترک 

دارد.1 داستان های مذکور دربارۀ چهره های مذهبی منطقۀ بحرین قدیم، خاصه چهره های 

معاصر با ظهور اسلام در دورۀ اسلامی همچنان رواج داشته است، هر چند عناصری جدید در 

آن نیز راه یافته است؛ چون نقل مطلبی از پیامبر که فرد مورد بحث پیامبر بوده که قومش قدرش 

را نشناخته اند: )ذلک نبي أضاعه قومه(. اما باید توجه کرد که نقل چنین مطلبی و انتساب آن 

به پیامبر، نشانگر تداوم حضور فرد مورد بحث و قبر اوست که با رواج گفتۀ منسوب به پیامبر، 

حجتی شرعی برای حفظ و نگهداری قبر او نیز پدید می آمده است، کما اینکه داستان های 

مشابهی نیز با تاکید بر نبوت خالد بن سنان وجود داشته و علی بن حسین مسعودی از منبعی 
کهنتر نمونه ای از آن را نقل کرده است.2

احتمالا همانگونه که استاد جنبی بیان کرده اند، در سنگ قبری که در ادوار تاریخی گذشته 

بر روی قبر بوده، احتمالا تعبیر عبدالیسوع رئاب بن زید شنی نقش بسته و تعبیر الیسع صورت 

تصحیف شده ای از آن باشد. کتاب قبر الآجام نمونه ای درخشان از بهره گیری از اطلاعات 

شناخت  برای  محلی  شفاهی  و  جمعی  حافظۀ  از  جستن  بهره  و  میدانی  پژوهش  و  تاریخی 

هویت احتمالی فرد مدفون در واحۀ آجام است. تغییر یافتن هویت تاریخی مقبرۀ مذکور با 

توجه به رواج یافتن اسلام، همراه با تداول یافتن اخباری بود که در آنها تصویری مثبت از رئاب 

شنی از قول پیامبر نقل شده بود، که این امکان را می داد تا همچنان مزار او به عنوان مکانی 

محترم باقی بماند.

1  ابن قتیبة، المعارف، ص 62؛ علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج 1، ص 75-76 که مطلب اخیر را بدون اشاره 
از کتاب المعارف ابن قتیبه نقل کرده است. همچنین بنگرید به: عبدالخالق جنبی، قبر الآجام، ص 226-221.

2  بنگرید به: علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 2، ص 368-370. مسعودی خبر اخیر 
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خیال پرداز است.


